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ماهنامه فرهنگی اجتماعی، سال سی و پنجم
شهریورماه 1405،  قیمت: 40000 تومان

الا پیمبـر  مهــر  و  وفـا
درس های زندگی

خرده روايت های اربعينی    آقا مجتبی  به تماشای لبخند کدخدا   از جهنم به بهشت



   
 خدایا! این قلب کوچک ما را فقط از خودت پر کن!

 باران عنایتت را بر سرزمین آرزوهایمان بباران!
 خدایا! از جایی که فکرش را هم نمی کنیم به ما کمک کن!

 به ما فرصت بده تا زندگی کردن را بیاموزیم.
 خدایا! هر کس از این دنیا چیزی برمی دارد تو کاری کن ما دست برداریم.

 حال بد ما را به حال خوب خودت تغییر بده.
کنده از عشق و علاقه و خارج شدن از غم و اندوه به   کاری کن با قلبی آ

زندگی ادامه دهیم.
 خدایا! چیزهایی که ما قدرش را نمی دانیم، به لطف خود از ما نگیر!

 خدایا! بر زبان ما شکر را جایگزین ناله و نفرین بفرما.
 خدایا! ما را با جماعت نادان و نفهم طرف نکن!

 خدایا! مجروحان جنگ رسانه ای را شفا بده!
 ایران مظلوم ما را از شر تمام بی شرف های داخلی و خارجی حفظ بفرما!



 : پيامبر اکرم
دعايی که ابتدايش»بسم الله الرحمن الرحيم« باشد،  رد نمی شود. 

) الدعوات،  ص 52(

نويسندگان و  مشتاقان همکاري محتوايي و هنري با 
نشريه مي توانند پرسش هاي خود را در اين زمينه 

هر روز از ساعت 14 الي 18 با ما در ميان بگذارند. 

شماره تماس تحریریه:

 ۰۹۳۶۱۷۳۰۳۶۵

@ShamimeAshena

رایانامه: 
ashena@shamiim. ir

www. shamiim. ir         
براي ارسال مطالب: 

khanevade@shamiim. ir

ماهنامه فرهنگي اجتماعي، سال سی و پنجم 
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
بـا این کـه می دونیـم تـو قیامت، پیامبـر ازمون شـکایت می کنه، 

بـازم بنـا نداریم کاری بـه قرآن داشـته باشیم؟!
وا هََـذََا الْْ�قـرْْآنََ  ارََبِِّ إِنََِّ قََوْْ�مـي اتََّخََـُذُ وق�ـالََ ارََّلسُُـولُُ �يـ

مََهْْجُُـرًًوا
)30 سوره فرقان(


سـهم گوسـفند از حرف هـاي چوپـان، جـز شـنیدن یـه صدای 

نامفهومه؟
 حیـف از کسـانی  که بهره شـون از قـرآن و حرف هـای پیامبر

در همین حد باشـه!
ي يَنَْعِِْقُُ... واْْ كََمََثَلَِِ الَِّذِ يِذِنََ كََفََُرُ وََمََثَُلُ الَّ

)171 سوره بقره(


تـو زنـدگی به کـسی تکیه کن که بـدونی تا یک سـاعت دیگه 

زنده ست!
وُمُتُُ... ي لَاَ يَ وََتَوَََكََّلْْ عََلَىَ الْحََْيِِّ الَِّذِ

)58 سوره فرقان(


بنـازم بـه نقشـه های خدا، دشـمن اگـه با فیـل هم بیـاد حریف 

سـنگ ریزه های پرنـده هـم نمی شـه!
مْْ أَلََمَْْ يَجَْْعََلْْ كََيْدََُْهُ

)2-5 سوره فيل(

سلام خداي خوبم
   برداشت هایی ساده از آیه های خدا

  حسین ثروتی  

قـرآن، راه  و رسـم زندگـی اسـت. حرف  هـای خـدا در ايـن 
از چـيزی اسـت  كتـاب، بسـیار سـاده تر و دل نشـين تر 
كـه تصـور می كنيـم؛ فقـط بايـد بيش تـر بـا ايـن كتـاب 

مأنـوس باشـيم.
شـخصی  و  سـاده  صفحـه،  برداشـت های  دو  ايـن 

اسـت: آیـات  برخـی  از  نويسـنده 

2222

243




با پدر و مادري كه مشـركند و ضد دين خدا، بايد با خوبي رفتار 
كـرد. حـالا با پـدر و مادري كه دغدغشـون آشـنا كـردن ما با 
خـدا و خوبيها بـوده چه جور بايد رفتار كنيم؟! واقعاًً شـرمنده ام!

كََ... وََإِنِْْ جََاهََدََاكََ عََلى أَنَْْ ُتُشِْْرِ
)15 سوره لقمان(


- دوسـت نـدارم طـوري زندگـي كنـم كـه بعضی ها، یـه جور 

تحقیرآمیـز، بهم نـگاه كنند.
- نميدونـم دقیقـاًً منظـورت چيـه، ولی ملاك زندگـي موفق 

داشـتن، مسـخره نكردن ديگران نيسـت.
يا حََسرََهًً عََلَيَ العِِبادِِ...

)30 سوره یس(


تـا حالا كسـيرو ديـدي كـه امكانات زندگـي خـودش رو پاي 

تحويـل گرفتن خدا نـذاره.
اگـر بهتريـن وضـع زندگـيرو داشـته باشـه فكـر نكنـه خـدا 
دوسـتش داره و اگـر تحت پوشـش كميتـه امداد هم هسـت، 

احسـاس نكنـه خـدا توجهـي بهش نـداره.
خدا ميگه كه از این جور باشعورها خيلي كم اند.

وََ قالوا نَحَنُُ اَكَثَرَُُ...
)35 تا 37 سوره سبأ،(


تو که حرفاشـو قبول نـداری چه جوری انتظـار داری تو زندگی 

دستتو بگیره؟
... ُمُِهِيِدِ اللَّهُ�ُ  يِذِنََ لَاَ ُيُؤْْوُنُِمِنََ بِآِيَاَِتِ اِ�للَّهِ لَاَ يَهَْْ إِنََِّ الَّ

)104 سوره نحل(


تعصب که شـاخ و دم نداره! همین که تو حاضر نیسـتی دسـت 
از آداب و رسـومی بـرداری کـه هیچ دلیل منطقی هم براشـون 

نـداری یعنی تعصب!
وُعُِبِا مََا أَنَزََلََ... مْْ اتََّ وََإِذََِا لََيِقِ لَُهُ

)21 سوره لقمان(


من که بهش تهمت نزدم؛ درسته ولی همین که دوست داشتی 
آبروش بره کافیه که تو دنیا و آخرت گرفتار عذاب دردناک بشی!

يِشِعََ لْافََْاحِِشََةُُ... بُِّحُِيُوُنََ أَنَْْ تَ يِذِنََ  إِنََِّ الَّ
)19 سوره نور(


شیطـان نـه پـول  تـو رو می خـواد نـه جونتـو؛ فقط هـر کاری 

می کنـه تـا آبروتـو بگیره!
مََا... مََا نِْْمِ سََوْْآِهِِتِ مََا مََا يََِرُِوُ عََنُْهُ يََِدِ لَُهُ بُْيُِلِ فََوََسْْوََسََ... 

)20 سوره اعراف(


اگـه یـه تاجـر بزرگی بـه ما بگـه فلان جـا سـرمایه گذاری کن 
خیـلی خوبـه. ضمناًً اگه مشـکلی هم پیـش اومد با مـن، ما تو 

انجـام این کار شـک می کردیم؟!
هُُ وََُهُ خُْْيُُفُِلِ وََمََا أَنَفََقْْتُمُْْ نِْْمِ شََيْْءٍٍ فََ

)39 سوره سبأ(


از اون كبابـي كـه گوشـت خـر به مـردم مـيداد، ناراحتـي و تا 
آخـر عمـر ازش نميگـذري. حـالا اگه گوشـت سـگ يـا آدم 
مـيداد چـكيار مكيـردي؟! دوروبـرت رو نـگاه كـن. خيليها 

دارنـد گوشـت آدم  مـرده بـه خـوردت ميدند!
بُُّ... مُ بَعَْْضًًا أَِحُِيُ كُ ...الَا يَغَْْتَبَ بَّعَُْْضُ

)12 سوره حجرات(


فقـط كه خودم نيسـتم بالأخـره زن و بچه هم تـو اموالم حقي 
دارند، ولي از نظر خدا حق فقرا هم باید تو مالت مشخص باشه.

مْْ... يِذِنََ ِفِي أَمَْْوََاِهِِلِ وََالَّ
)24 و 25 سوره معارج(


از خـدا، يـاد بگيـر! چه جور بـراي حل مشـكل مـردم از آبروي 

خودش مايه گذاشـته!
َ قََرْْضًًا حََسََنًاً... ي قُْْيُِرِضُُ ا�للَّهَ مََن ذََا الَِّذِ

)11 سوره حديد(


اگـه اهل دلی دیدی، فرصت رو غنیمت بـدون و ازش بخواه برا 

آمرزشـت دعا کنه؛ خیلی کارسازه!
رْْ لَنََاَ بَوُنُُذُنََاَ... قََاوُلُا يَاَأَبََاَنَاَ اسْْتَغَِْْفِ

)97 و 98 سوره يوسف(


قيامـت فقط يـه پرده برداريه از رو چشـماي غافل تـو، والا دنيا 

چيـز پنهاني نداشـت، تو بودي كه نخواسـتي ببيني!
 ...نُكُتََ ِفِي غََفْْهل لَقَََدْْ 

)22 سوره ق(
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تلنگرهاي آشناتلنگرهاي آشنا
از نکته های ساده، ساده نگذریم، 

حتی درهای بزرگ 
با کلیدهای کوچک 

باز می شوند. 

شکر عملی

شـکر، فقط گفتن »الهی شـکر« و سـجده شکر کردن 
نیسـت؛ شـکر نعمـت ایـن اسـت کـه انسـان نعمـت 
را بشناسـد. بدانـد کـه ایـن نعمـت را خـدا بـه او داده و 
اسـتفاده از آن نعمـت و رفتـار بـا آن نعمـت را کـه خدا 
می پسـندد، انجام دهد. این معنای شـکر نعمت اسـت.

اگـر چنانچه »شـکراًً لله« بگویید اما دلتـان با مفاهیمی 
که گفتیم آشـنا نباشـد، این شـکر نیسـت... ازدواج هم 
یـک نعمت خـدادادی اسـت. خدای متعال این همسـر 
خـوب را بـرای شـما فراهـم کرده اسـت، پـس باید به 

شایسـتگی، شـکر این نعمـت را به جـا آورید.

تلاش کنیم ولی...

روزى از جانب خداست. )هود، ۶(
شفا از جانب خداست. )شعراء، ۸۰(

پیروزی از جانب خداست. )هود، ۸۸(
آرامش از جانب خداست. )نجم، ۴۳(

عزت از جانب خداست. )آل عمران، ۲۵(
تلاش مینک ویل تسد و پای ایکل نزنمی!

اگه من انجام ندم!

پشـت بیشـتر خلاف هـا و جرم هـا و گناه هـا فقـط یک جمله پنهـان اسـت؛ »اگه من 
انجـام ندم یـکی دیگه انجـام میده!«

اگـر آن کارمنـد و کارگـری که صاحـب کارش بـه او می گوید فلان تخلـف را بکن، با 
ایـن جملـه خودش را قانع نکند کـه »اگه من انجام نـدم...« آمـار خلاف و اختلاس ها 

و... بسیـار پایین می آید.
چرا هیچ کس به خودش نمی گوید: من انجام نمی دهم تا کس دیگری هم انجام ندهد؟!

بصیرت

نانـوای محلمـان مـدرک دانشـگاهی نـدارد، ولی از درک و 
بصیـرت لبریز اسـت. می گفت: 1400 سـال پیش یک سـقیفه 
برگـزار شـد و ما قرن هاسـت چوبش را می خوریـم و مصیبتش 
را می کشیـم. اجـازه ندهیـد در کشـورمان هـر روز سـقیفه های 

دیگـری برگزار شـود!
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جهان اسلام متحد

چـرا ملـت مسـلمان دنیا با خـود نمی گویـد: اگر ایـران به تنهایی 
توانسـته اسـت در برابـر آمریـکا و اسـرائیل بایسـتد، یک جهان 

اسلامِِ متحـد چه قـدرتی خواهد داشـت؟

تاوان طلا

از رسـوم دسـت و پاگیـر ازدواج، خرید طلای سـنگین 
بـرای مراسـم عقد اسـت. اغلـب هم با ایـن جمله که 

»براتون سـرمایه میشـه« توجیه می کنند!
کـسی هـم نمی گوید بـرای جور کـردن این سـرمایه، 
نباید از سـرمایه اصلی زندگی یعنی عمر زد و ازدواج را 

بـه تأخیر انداخـت؛ چون ارزشـش را ندارد!

برترین برتری

هر جا سـخن از برتری می شـود، یک برتری 
از همـه برتری ها برتر اسـت و آن برتری اخلاقی 

اسـت. هرگاه خواسـتید دو شـخص، دو کشـور، دو 
فرهنـگ یا دو جامعه را با هم مقایسـه کنید تا ببینید 

کدام بهتر اسـت، مهم ترین معیار تعیین کننده، مقایسه 
آن هـا در اخلاق اسـت کـه ببینیـد کدام یـک »برتری 
اخلاقی« دارنـد؛ ازایـن رو هر جا شـخص غـرب زده ای 
را دیدیـد کـه پیشـرفت های غرب چشـمش را گرفته، 
ذره بیـن اخلاق را بـه دسـتش بدهید و با این سـؤال او 
را بـه چالـش بکشید کـه »آیا غرب از نظـر اخلاقی بر 

سـایر جوامع برتری دارد؟«
دکتر عبدالله عمادی

حتی اگر صد سال

تـا حـالا فکـر کرده ایـد کـه اگر صـد سـال عمـر کنیم چه 
می شـود؟ قدر 

مـا به بـزرگی برخی عددهـا آگاه نیسـتیم و مـثلًاً نمی دانیم 
هیچ کـدام از مـا حـتی یک میلیـون روز زنـدگی نمی کنیـم 
و حـتی اگـر صـد سـال عمر کنیـم، فقـط می شـود 36500 
روز، پـس بـرای ایـن عمـر کوتـاه و ایـن روزهای کـم چرا 

 !میلیاردهـا میلیـارد پـول جمـع می کنیم؟

از نان شب واجب تر

می دانیـد کی فهمیـدم در ازدواج، اخلاق مهم‌تـر از هـر چیـز 
دیگـری اسـت؟

وقـتی پولکی تریـن دوسـتم کـه بـا یـک مـرد بسیـار ثروتمنـد 
هـم ازدواج کـرده بـود، بعـد از لخـتی سـکوت، مبهوت شـد به 
یـک نقطـه و بی مقدمه گفـت »تو زنـدگی، اخلاق از نون شـب 

واجب تـره«.
هیچ کس بهتر از او نمی توانست این موضوع را به من بفهماند.
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از پنجره هاي آشنا
    ره نمايي بزرگان 

خار در چشم دیگران

حجت الاسلام والمسلمین سید علیرضا تراشیون

انتقـاد کـردن مثـل چاقـویی اسـت کـه هـم می توان 
بـا  آن کارهـای بسیـاری مفیـدی کـرد و هـم می توان 
کـسی را کشـت. ممکن اسـت بـا انتقادهـای بی جای 
خـود، روح همسـرتان را بکشیـد؛ بنابرایـن هرگز پیش 
از آن کـه بـه همـه ابعـاد نقد خـود فکـر کـرده باشید، 
آن را مطـرح نکنیـد. در صـورتی که احتمـال می دهید 
بـا انتقادهـای خود باعث آزرده خاطر شـدن همسـرتان 
شـوید، در مرحلـه اول آن را مسـتقیم مطـرح نکنیـد، 
چـون ممکـن اسـت ارتبـاط بین شـما و ایشـان دچار 
آسیـب شـود، لـذا در مرحلـه اول سـعی کنیـد آن را 

غیرمسـتقیم مطـرح کنید.
یـکی از راه هـای انتقاد غیرمسـتقیم هم این اسـت که 
نظـر خـود را به شـکل ایجابی مطـرح کنیـد؛ به جای 
این کـه بگوییـد فلان اشـکال در تـو وجـود دارد، به او 
بگوییـد چـه خـوب اسـت کـه این گونـه رفتـار کـنی. 
اگـر موضـوع را بـه تدریج و بـا بیان انتظـارات منطقی 
مطـرح کنیـد، هـم تأثیـر بیشـتری دارد و هـم ممکن 

اسـت به عنوان یک پیشـنهاد به آن نگاه کند و درباره 
آن بیندیشـد. تجربه مشـاوران نشـان می دهـد که این 
شیـوه در بسیـاری از موارد، نتایج خوبی داشـته اسـت.
هم چنین وقتی همسـرتان از نظـر روحی، خانوادگی و... 
تحت فشـار اسـت، قطعاًً می توانید تشـخیص دهید که 
او روزهـای سـختی را پشـت سـر می گـذارد. در چنین 
شـرایطی، او به حمایت شـما نیـاز دارد، نه انتقاد شـما. 
وقـتی هـم در حضـور دیگـران و حـتی فرزنـدان قرار 
داریـد از انتقـاد بپرهیزیـد، چـون ایـن انتقـاد مخرب و 

است. آسیب رسـان 
قبـل از این که از همسـرتان انتقاد کنیـد، خودتان را نیز 
ارزیـابی کنیـد، زیـرا شـما نمی توانیـد همسـرتان را به 
دلیـل موضـوعی کـه خودتـان هـم در آن مقصرید یا 
رفتـاری شـبیه آن یـا بدتـر از آن در شـما وجـود دارد، 
سـرزنش کنیـد. در بسیاری مواقع مـا مصداق این مثل 
هسـتیم: خـار را در چشـم دیگـران می بیند و تیـر را در 

چشـم خـودش نمی بیند!
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نپرسید غذا خوردید یا نه

حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی

مطابـق فرمایـش امیرالمؤمنیـن وقـتی برای شـما 
مهمـان می آیـد، از او نپرسیـد کـه غـذا خوردیـد یـا 
نخوردیـد. از بیرون هـم نمی خواهد تهیـه کنید؛ هرچه 
داریـد، بیاوریـد. این از آداب معاشـرت اسـت که وقتی 
مهمـان آمـد، نگوییـد چیـزی خوردید یـا نخوردید. آن 
بیچـاره هم در رودربایسـتی می گوید خوردم. شـما غذا 
را بیاوریـد، اگر خواسـت تناول می کند نخواسـت تناول 
نمی کنـد. یک وقـتی شـما مهمـان دعـوت می کنیـد 
یک وقـتی مهمـان بـدون دعـوت می آیـد. من شـنیدم 
بعـضی بـزرگان بـه قـدری مواظـب بودنـد راجـع بـه 

حقـوق مهمان، وقـتی به آن ها می گفتنـد یک مهمانی 
بـه مـا نمی دهیـد؟! می گفتنـد مـن اگـر دعـوت کنـم، 
حقـوق مهمـان سـنگین اسـت. شـما خودتـان بیایید. 
بـدون دعـوت بیاییـد که حقـوق مـن آن قدر سـنگین 
نباشـد که شـاید مـن از عهـده آن نتوانـم بربیایم. این 
قـدر مواظـب بودنـد. امیرالمؤمنین فرمـود: اگر بی 
دعـوت، خـود مهمان آمد، سـرزده آمد، هرچه داشـتید، 
بیاوریـد، امـا اگر شـما او را دعـوت کردید، باید سـنگ 
تمـام بگذاریـد. )البته در حد وسـع و بـا پرهیز از تجمل 

 )و اسـراف

انسان حلال سوز

حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل رمضانی

وقـتی خداونـد متعال حضـرت آدم را در بهشـت قرار 
داد، بـه او نفرمـود »فلان حرف را نـزن«، »فلان جا نرو« 
یـا »فلان چیـز را لمـس نکـن« بلکـه آنچه بـه حضرت 
آدم دسـتور داد،  مربـوط به خوراکی بـود؛ »از فلان درخت 
نخـور«. ابتلای حضرت آدم در بهشـت، مربوط به شـکم 
و خـوراک بود. چقدر این مسـئله مهم اسـت. اولین جایی 
که سـقوط، هبـوط و امتحـان انسـان آغاز شـد، لقمه ای 
بـود کـه نبایـد خـورده می شـد و همیـن اولین سـقوط او 

را رقم زد.
در قـرآن کریـم آمـده کـه طالـوت وقـتی می خواسـت با 
جالـوت مقابله کند، شـصت هزار نفـر با او همراه شـدند، 
امـا پیش از جنگ، همـگی در یک امتحـان قرار گرفتند؛ 
»از ایـن آب نخورید«. نتیجه این شـد کـه فقط 313 نفر 

ایـن فرمـان را رعایت کردند و بقیـه نوشیدند.
حضرت مریم هم کرامتش در همان لقمه هایی اسـت 

کـه از سـوی خداوند به او رسیـد. وقتی حضرت زکریا دید 
چنیـن رزقی به مریم عطا شـده، دعا کـرد »خدایا! به من 
فرزنـدی ماننـد این عطا کـن«. قوم صالح هـم در همین 
موضـوع سـاده، یعنی شـکم و خـوراک امتحان شـدند و 

عذابشـان نیز بر اسـاس همین فرمان نازل شـد.
ایـن مسـئله را می توان بـا یک مثال روزمـره هم توضیح 
داد؛ اگـر در یـک ماشیـن بنزین سـوز آب بریزیـد، آیـا به 
مقصـد می رسـد؟ قطعـاًً خیر. ماشین، بنزین سـوز اسـت و 
انسـان حلال سـوز؛ ماشیـن بـا بنزیـن حرکـت می کند و 
انسـان بـا حلال. اگـر دیـدی در یـک ماشین بنزین سـوز 
آب ریختنـد، حرکـت کرد و به مقصد رسیـد، باور کن که 
می تـوانی در زنـدگی و شـکم زن و بچـه ات حـرام بریزی 
و آن هـا بـه جایی برسـند. هر چیـزی با خـوراک خودش 
حرکـت می کنـد؛ ماشین با بنزین و انسـان با مـال حلال.
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منابـع خبـری عراق گفتند: امسـال از 172 کشـور جهان در 
راه پیمـایی اربعیـن شـرکت کرده انـد؛ شـور و شـعور حسینی 

عجیـب عالم گیر شـده اسـت.

در موکـب عـراقی، جوانی بی مُُهر سـر بر سـجده گذاشـت؛ 
فکـر کـردم مهـر در دسـترس نداشـته و مسـئله اش را هم 
نمی دانـد. چشـم چرخانـدم و جعبـه مهرهـا را پیدا کـردم و 
مهـری روی سـجاده اش گذاشـتم. در رکعت بعـد، وقتی که 
ایسـتاد، تمـام ذهنیتـم بـر بـاد رفـت؛ جـوان سیاه پـوش، 
اهـل سـنت بـود و معتقـد بـه اهل بیـت و عاشـق امـام 

.حسیـن

از ابعاد شـکوه اربعیـن، اراده های تحسین برانگیز و همت های 
شـگرفی اسـت که در این مسیر می بینی؛ معلـولی که بسیار 
سـخت و با زحمـتی خـاص راه می رود، پیرمردی فرتوت که 
بی تکیـه به دیگران تنها به دل مسیـر زده، فلان خانواده که 
 سـه بچه، همراه آورده که بزرگ ترینشـان 8 سـال دارد و... .

 آن وقـت بـرای خودت شـرمنده می شـوی که قبل از سـفر 
چه محاسـباتی داشتی!

از هـر ده نفـر شیعـه معتقـد عـراقی کـه می پرسیدم آیـا تاکنون 
بـرای زیـارت امام رضـا به ایران سـفر کرده اید؟ شـاید فقط 
یکی می گفت آری و دیگران با افسـوس و حسـرت می گفتند نه.
 ایـن سـؤال را از ده نفـر مذهبی ایـرانی بپرسید که آیـا تابه حال 
بـرای زیـارت به عراق رفته اید، نه نفرشـان می گوینـد آری و پنج 
نفرشـان حتماًً بیش از چند بار به این کشـور سـفر کرده اند. این 
مسـافرت ها هـم لزوماًً سـفر ارزان قیمت اربعین نبوده اسـت. این 
مقایسـه، بـه نظرم می توانـد نمایی از وضـع مالی بهتـر ایرانی ها 

باشـد و البته فقر عمـومی در عراق.

 
اربعیـن امسـال را در یـک مسیـر غیرمعمـول بـرای ایرانی هـا 
پیـاده روی کـردم. پذیـرایی امـام حسیـن از زائرانـش که در 
سـخاوت موکب دارانـش می جوشیـد، فوق العـاده بـود. یـک روز 
عصـر شـمردم فقـط 14 نوع میوه بـه زائران تعارف شـد. همه جا 

شـرمنده کرامت مـولا بودیم.

یـک خانـم ایرانی را دیدم که پلاسـتیک بـزرگی را از انگورهایی 
کـه در مسیـر می دادنـد، پر کـرده بود. نفهمیـدم برای چـه، ولی 
ایـن کار نـه در شـأن زائـر امام حسیـن بود و نه متناسـب با 

فرهنگ باشـکوه کشورمان.

خرده روايت های اربعينی
 عبدالله نیازی 
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بی خبـری بـرخی از زائـران از احـکام شـرعی بسیـار رنـج آور 
می نمـود. خـواب بود و حالا با آهنـگ اذان از خواب بیدار شـده 
بـود. رفتن بـرای وضو گرفتن و از دسـت دادن جا سـخت بود، 

سـریع تیمم کـرد و آمـاده خواندن نماز شـد!
دیگـری در حـرم کاظمیـن، نمـازش را کامـل خوانـد. گفتـم: 
از  بیـش  ولی  خیـر  گفـت:  کرده ایـد؟!  روز  ده  قصـد  مگـر 
در مسیـر هسـتم! و  آمـده ام  بـه عـراق  اسـت کـه  روز   ده 

 هنوز از برخی کارها و بی اطلاعی  ها در عجبم!

خسـتگی و کوفتگی، از هم نشینان همیشـگی مسافران اربعین 
هسـتند، قبـول، اما با هیچ دلیـل و توجیهی هـم نمی توان قضا 
شـدن نمـاز صبـح زائـر را پذیرفـت. این سـفر عشـق بـا همه 
شـوکت و اهمیـت و قداسـتش، مسـتحب اسـت، ولی نمـاز از 

واجبات. مهم تریـن 

کافی بـود بـه هـر دلیل، سـاعتی قبـل از اذان صبـح برخیزی، 
آن وقـت تصاویـر زیبـایی می دیدی از زمزمه با دلـدار که بسیار 
هم پرتکرار بود؛ خسـتگی و کوفتگی راه  پیمـایی طولانی باعث 
نشـده بود جاذبه ها و جلوه های نماز شـب کم رنگ شـود. شـور 
و شـعور و اشـک قشنگی داشتند نماز شـب خوان های اربعینی.

معلـم قـرآن بـود و سـاکن روسـتایی در اردسـتان، ولی زبـان 
بـومی عراقی هـا را خـوب یاد گرفته بـود. در موکب هـا به جای 
اسـتراحت، بچه هـای عراقی را جمـع می کرد؛ قـرآن می پرسید، 

خاطـره می گفت، جایـزه می داد.

جوانـان عـراقی را بیشـتر درگیـر چهـار چیـز دیـدم؛ بیـکاری، 
سیـگار، موبایـل و هیجان، جـایی که جوانش قدر خـود را نداند 
و مسـئولش قـدر جوانانـش را، بـه آینده های روشـنی از رشـد 

سلام نخواهـد کرد.

در حرم امامین عسـکریین دو متر مانده به ضریح، نزدیک ترین 
جاها نزدیک به آسـمان و در آن فرصت طلایی کسب معرفت، 

کسی داشـت در گوشی اش اخبار دنیـا را بررسی می کرد!
خـادم حـرم، غیظ      آلود چشـم دوخـت به او و با نـگاه عاقل اندر 

سـفیهی بلند گفت: آقـا! موبایل ممنوع!

تصویـر رهبر شـهید روی کوله پشـتی ها، میـان موکب ها، روی 
تابلوهـایی بـزرگ دسـت جوانـان عراقی، بسیـار بود. با سـوز و 

عشـق و گاهی بـا نمناکی چشم هایشـان از او می گفتنـد و... .
 .قائد شهید دل های بی شماری را ربوده بود
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تجربه های  زندگی
ــروع  ــاعتی ش ــه س ــوب از چ ــتی روز خ ــر گف  اگ

ــش. ــب قبل ــواب زود ش ــه از خ ــود؟ صدالبت می ش
 یــکی از راه هــا و رازهــای ســاده خوشــحال کــردن 

خــودت، خوشــحال کــردن دیگــران اســت.
 تنهــا چیــزی کــه وقــتی بــا کــسی کــه دوســتش 
می شــود،  برابــر  دو  می کــنی  قســمتش  داری، 

ــت. ــبختی اس خوش
ــت  ــه نزدیک ترین های ــتی ب ــا را ح ــضی چیزه  بع
ــط  ــه فق ــت ک ــت آن اس ــو، گاهی کار درس ــم نگ ه

ــاشی. ــت دار رازت ب ــودت امان خ
 حواســت باشــد: برنــده شــدن در بحــث بــا یــک 
ــدن در  ــده ش ــت، ولی برن ــخت اس ــوش س آدم باه

ــا آدم احمــق، غیرممکــن! بحــث ب
 بــه هــر آدم ناشــناسی کــه خیــلی عجلــه دارد بــا 

تــو صمیــمی بشــود، بــا دیــده تردیــد نــگاه کــن.
ــارزه  ــاز اســت مب ــط نی ــدن فق ــر ش ــرای قوی ت  ب

ــری. ــاد بگی کــردن را ی
 جــادوی محتــرم و مــؤدب بــودن را یــاد بگیــر؛ اگر 
بیامــوزی چطــور محترمانــه و مؤدبانــه چیــزی را بیان 
کــنی، حــتی ســخت ترین گفت وگوهــا ده برابــر 

بهتــر از انتظــارت پیــش می رونــد.

 هیچ وقــت بــر ســر چیزهــای کوچــک نجنــگ؛ چــون 
کم کــم خــودت را کوچــک می کــنی.

 وقــتی بــه مهمــانی می روی، به طــور معمــول از 
میزبــان و پذیــرایی اش تعریــف و تشــکر کن؛ زیــاده روی 

ــفی دارد. ــد، پیامدهــای من ــف و تمجی در تعری
 در آشــنایی بــرای ازدواج، از پــول، ارزش آن، راه های به 
دســت آوردنــش، شیــوه خــرج کردنــش و... بیشــتر حرف 
ــدازه کافی  ــاره به ان ــر و پســرها دراین ب ــزن؛ چــون دخت ب
صحبــت نمی کننــد، ولی بعــد از ازدواج بابــت آن خیــلی 

ــوا می کنند. دع
 نــه پــای رفیــق و فامیــل را بــه محــل کارت بــاز کــن 

و نــه پــای همــکار ت را بــه زنــدگی شــخصی ات.
 »گلی را کــه وقــت نمی کــنی آب بــدهی نــکار« بــه 
ایــن جملــه قبــل از شــروع کارهــای کوچــک و بــزرگ 

توجــه کــن.
ــده  ــتباهش ش ــه اش ــودش متوج ــدت خ ــتی فرزن  وق
ــش دارد، او را نصیحــت نکــن! اســت و ســعی در جبران
 بــه یــک منبــع درآمــد تکیــه نکــن و بــرای 

ــن. ــرمایه گذاری ک ــد دوم س ــاد درآم ایج
ــای  ــه آغوش ه ــسی ب ــرس بی ک  از ت
پیش وپــا افتــاده پنــاه نبــر. گاهی آن 
.تــازه وارد خــودش رنــجی دوباره اســت

تجربه را وقتی از دیگران بگیری رایگان است و وقتی از خودت، بسیار گران.
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11 شعر درباره پیامبر

ستاره ای بدرخشید و عالم آرا شد
و مهر در بغل ماه رنگ رؤیا شد

یتیم امّّی قوم قریش از کعبه
ظهور کرد و جهان را امیر و آقا شد

امین مکه ز دامان آمنه سر زد
همان که ساحل امن و امان دنیا شد

عصاره همه انبیا و ختم رسل
همان که خاتم انگشتری دل ها شد

همان ستوده عیسی که بر دل راهب
نگاه کرد و مسیح دل بحیرا شد

به دختران نهان زیر خاک، کوثر خواند
چنان که ام ابیهای عشق، زهرا شد

به جای رنگ و نژاد و تبار و قدرت و مال
ملاک برتری از آن به بعد تقوا شد

و بعد اشهد ان لا اله الا الله
طنین نام محمد، علیِِ اعلی شد

علی امام من است و  منم غلام علی
»منم غلام محمد« کلام مولا شد

الا پیمبر مهر و وفا ابا القاسم!
که اوج موج نگاهت قرار دریا شد
نشد شنیده ز لعل لب تو نفرینی

و در تو »رحمتُُ للعالمین« چو معنا شد
من آمدم که پناه دو عالمم باشی

که در کنار تو هر روسیاه زیبا شد
و چون »اویس« ندیده شدم مسلمانت

ز کوی حضرت »سلمان« همان که منّّا شد
به مهر مادری حضرت »خدیجه« قسم

که بی قرار »حسین« شما دل ما شد
به عشق فاطمه و حیدر و تو و حسنین
 لبم پر از صلوات و دلم مصفا شد

الا پیمبـــر  مهـــــر  و  وفــــا 
سعید نسیمی



خود را از اين کودکان بخرم!
سیره پیامبر رحمت در برابر کودکان

محمد احمدی فیروزجایی

 نماز ظهر بود و مردم پشـت رسـول الله به جماعت ایسـتاده 
بودنـد. رکعت آخـر را تندتر از روال همیشـگی اش خوانـد. مردم، 

نگـران این حالت غیرعادی شـدند.
 پـس از نمـاز، خدمتـش رسیدنـد و گفتند »یـا رسـول الله! آیا در 
نمـاز حادثه ای رخ داد؟« پاسـخ داد »چـرا می پرسید؟« گفتند »دو 

رکعـت آخـر نماز را با سـرعت خواندیـد!« فرمود »مگـر صدای 
گریـه و فریاد کودک را نشـنیدید؟«

گاهی نـوزادی را می آوردنـد بـرای دعـا یـا نام گـذاری. رسـول 
خـدا کـودک را در آغـوش می گرفـت و زمـانی می شـد کـه 
کـودک لبـاس پیامبر را نجس می کرد، امـا پیامبر اطرافیان طفل 
را از تنـدی کـردن منـع می کرد تـا کـودک کارش را انجام دهد. 
آنـگاه کـه دعـا تمـام می شـد و خانـواده شـادمان می بردنـدش، 

بـدون ناراحتی، لباسـش را می شسـت.

 
بـه مسـجد می رفت بـرای نماز. بیـن راه کـودکان انصـار را دید 
 کـه بـه بازی مشـغول بودند. چشـم آنـان که به رسـول خدا
افتـاد، دورش حلقـه زدند. لباسـش را  کشیدند و دامنش را گرفتند 
کـه مـا را نیز چـون حسـن و حسین بـر دوش هایت سـوار کن.
نـه می خواسـت خواهـش کـودکان را رد کنـد و نـه مـردم را در 
مسـجد منتظر خود نـگاه دارد. ایسـتاد تا آنکـه بلال 
در پی اش از مسـجد بیـرون آمـد و او را در حلقـه 
کودکان یافت. خواسـت تا کـودکان را براند که 
پیامبـر نـهی اش کرد و فرمـود »تنگ 
شـدن وقـت نماز، بـرای من بهتـر از 
رنجانـدن کـودکان اسـت«. آنگاه به 
بلال فرمـود »به خانه بـرو و آنچه از 
گـردو یا خرما یافتی، بیاور تـا خود را از 
این کودکان بخـرم!« بلال رفت و پس 
از جست وجو، هشـت دانه گردو یافت و 
 آن را بـه حضور پیامبـر آورد. پیامبر
آن هـا را میان کـودکان تقسیم کرد و 
بدین گونه کودکان راضی شـدند آن 

حضـرت را آزاد کنند.
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پیامبـر و جمـعی از یـاران از خانـه خارج شـدند. چشـم 
پیامبـر بـر نـوه اش افتـاد کـه در کوچـه بـازی می کرد. 
رسـول الله بـه طرفـش رفـت و دسـتانش را بـاز کـرد تـا 

بگیردش.
حسیـن می خندیـد و این سـو و آن سـو می گریخـت. 
پیامبـر نیـز خنـدان بـه دنبالـش و بـه  قصد شـکارش. 
سـرانجام پیامبـر پیـروز ایـن میدان شـد. حسیـن را در 
آغـوش گرفت و دسـت بر چانـه اش گذاشـت و بوسیدش.

رسـمش بود. وقتی از سـفر بازمی گشـت به سـراغ کودکان 
می رفـت و به بـازی با آن هـا می پرداخت. گاه وقـتی در راه 
بـه کـودکان می رسیـد، بـه اصحاب خـود دسـتور می داد تا 
کودکان را به سـوی ایشـان ببرند. سـپس برخی از بچه ها 
را در آغـوش خودشـان و بـرخی را هم بر پشتشـان سـوار 
می کردنـد. نه تنهـا خود که اصحاب را نیـز دعوت می کردند 
تـا کـودکان را در آغـوش بگیرنـد. پـس از اتمـام بـازی و 
رفتـن رسـول خـدا از نـزد کـودکان، آن ها بـر یکدیگر 
فخرفـروشی می کردنـد که رسـول خدا مـرا در آغوش 
خـود گرفـت یـا آن که مـرا را بر پشـت خویش سـوار کرد!

 می فرمـود: مـن کـودکان را برای پنج خصوصیت دوسـت 
دارم: اول آن  کـه بسیـار گریـه می کنند و دیـده گریان کلید 
جنـت اسـت؛ دوم آنکه با خاک  بـازی می کنند )متکبر و پر 
نخوت نیسـتند( سـوم آنکـه با یکدیگـر دعـوا می کنند اما 
زود آشـتی کـرده و کینـه بـه دل نمی گیرنـد؛ چهـارم آنکه 
چیـزی بـرای فردای خـود ذخیـره نمی کنند )چـون آرزوی 
دور و دراز ندارنـد(، پنجـم آنکه خانه می سـازند و بعد خراب 

.)می کنند )دل بسـته و وابسـته به چیزی نیسـتند

هعرجاي از زللا كلام لوسر

 خانه ای كه كودك در آن نباشد، بركت ندارد.
 آنکه با کودک کارش است، کودکی بایدش.

 آنکه در کودکی سؤال پرسد، در بزرگی پاسخ گیرد.
 كـودكان را دوسـت بداريـد و بـا آنان مهربان باشـيد 
و هـرگاه بـه آنـان وعـده داديـد، بـه آن وفا كنيـد، زيرا 
آنـان، روزی دهنده خود را كسـى غير از شـما نمی دانند.

 خـوب اسـت بچه در كودكـى بازیگوش باشـد تا در 
بزرگ سالى بردبار گردد و شايسته نيست كه جز اين باشد.
 بازیگـوشی كـودك در خردسـالی اش مايـه فزونـى 

عقـل در بزرگ سـالی اوسـت.
 رحمت خدا بر پدرى كه داراى دخترانى است! دختران، 
بـا برکـت و دوست داشـتنی اند و پسـران، مژده آورنـد. 
شايسـته(. )بازمانـدگان  باقیات الصالحات انـد  دختـران 
 پسـران، نعمت انـد و دختـران خوبـى. خداونـد، از 
نعمت  هـا سـؤال می کند و بـه خوبی  ها پـاداش می دهد.
 هـر کـس کـودک گریان خـود را راضى کند تـا آرام 
شود، خداوند از بهشت آن قدر به او می  دهد تا راضى شود.
 هـر کس فرزندش را ببوسـد، خداونـد عزّّوجلّّ براى 
او ثـواب مينویسـد و هـر کـسی کـه او را شـاد کنـد، 
خداونـد روز قیامـت او را شـاد خواهـد کـرد و هـر کس 
قـرآن بـه او بیامـوزد، پدر و مـادرش دعوت می  شـوند و 
دو لبـاس بـر آنـان پوشیـده می  شـود کـه از نـور آن ها، 

چهره  هـاى بهشـتیان نورانى می شـود.

1313



ای احمـدیان به نام احمـد صلــوات

ای احمـدیان به نام احمـد صلــوات
هـر دم به هزار ساعـت از دم صلــوات

هـر دم به هزار ساعـت از دم صلــوات
از نور محمــدی دلـم مســرور است

از نور محمــدی دلـم مســرور است
پیوستـه بگـو تـو بـر محمــد
پیوستـه بگـو تـو بـر محمــد

برای رهایی از مشکلات
آیـت الله بهاءالدینی می فرمودنـد: ما تجربه زیادی 
بـه دسـت آورده ایـم و وجـدان نموده ایـم کـه بـرای 
رهـایی از مشـکلات، راه هـایی هسـت کـه بهتریـن 
آن هـا کـه خود ما حـس کرده ایـم و به کمـک آن ها 
اسـت: چیـز  چهـار  رسیده ایـم،  حاجت هایمـان   بـه 

1. نذر کردن گوسفند برای فقرا
2. خواندن حدیث کساء به طور پی درپی

3. پرداخت صدقه
4. ختم صولات.

آیت  بصیرت، سید حسن شفیعی، ص 68.

)تصیوـر 2 بـا یبدتـیر کـه ینکیمـد خبتیفیکـیش 
شـدو. ایمـدوارم قـبلًاً اسـفتاده نکـدره بایشـم از انی 

تصیوـر. ضحـرو هذـن دادیر؟(

به خیلی چیزها رسیدم
روزی کـسی مـرا سـوار ماشین کرد کـه دکتر داروخانه بـود. در 
میـان راه پیوسـته مشـغول ذکر صلـوات بود و هر کـس را که 
سـوار می کـرد پول نمی گرفت و می گفت: »صولات بفرسـتید«. 

وقتی تنها شـدیم گفت:
مـن از صلـوات خیلی نتیجه گرفتم، یک ختم چهـل روزه 110 
هـزار صولات داشـتم به خیلی چیزهـا رسیدم، تعجـب می کنم 

کـه چرا مـردم این قدر غفلـت دارند!
خاطره ای از حجت الاسلام سید مجتبی بحرینی

دست کم نگیرید!
کبریـت  چـوب  یـک  »گاهی  می گفـت:  برایمـان  عالـمی 
بـرای شـما کاری می کنـد کـه یـک تنـه درخـت نمی توانـد 
انجـام دهـد«. سـپس ادامـه دادنـد »عبادت هـای کوچک یا 
مسـتحب را دسـت کم نگیرید. همین صلـوات از زمره همان 
کوچک هـای گره گشـای کارهـای بزرگ اسـت. بـر صولات 

مدامـت داشـته باشید«.
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خدا پدرت را بیامرزد!
بـرای موضـوعی نذر کـرده بودم که اگر به سـرانجام 
برسـد، پشـت ماشینم بزرگ بنویسـم »بـر محمد و 
آل محمـد صلـوات«. حاجتم بـرآورده شـد و به نذرم 
عمـل کردم. به سـفری رفته بودم که در جـاده دیدم 
راننـده کامیـونی مرتـب برای مـن چـراغ می زند که 
بایسـتم. کنار کشیدم و دلیل چـراغ زدنش را پرسیدم. 
گفـت: فقط خواسـتم از شـما و از این کارتان تشـکر 
کنـم؛ چـون در طـول ایـن جاده هـر جـا ماشینت را 
دیـدم، مجبور شـدم صولات بفرسـتم. خدا پـدرت را 

بیامرزد!
خاطره ای از حجت الاسلام حسین جلالی

)تصیوـر 2 بـا یبدتـیر کـه ینکیمـد خبتیفیکـیش 
شـدو. ایمـدوارم قـبلًاً اسـفتاده نکـدره بایشـم از انی 

تصیوـر. ضحـرو هذـن دادیر؟(

راه بهشت
حاج اسماعیل دولابی

در این کـه ]حضـرت پیامبر[ فرمود اسـت: 
امـت من هر وقـت صولات بر محمـد و آل  را 
فراموش کنند، راه بهشـت را گم می کنند، چند 
خصوصیت اسـت؛ یکی اینکه امت در راه بهشـت اسـت و رو 
بـه بهشـت حرکـت می کند؛ چـون پیامبـر این امـت »رحمه  
للعالمیـن« اسـت. ایـن فراموشی همان »نسـوا الله فانسـهم 
انفسـهم«1 اسـت. ایـن فراموشی بد اسـت. بنـده فطر ت های 
پیرزن هـا و پیرمردهـایی را دیـدم کـه خیـلی به هوش اسـت. 
مـثلًاً وقـتی در خیابـان دعوا می بیننـد به کـسی می گوید: برو 
بـه این ها کـه دعوا می کنند بگـو صولات بفرسـتید، چرا دعوا 

می کنیـد؟ ببیـن! از حدیث پیغمبر خدا خبـر می دهد.

1. سـوره حشـر، آیـه 19 )مثل کسـانی نباشید که خـدا را فراموش 
کرده انـد و خـدا نیز آن هـا را دچـار »خودفراموشی« کرده اسـت(.

سفارش به صلوات
در کتاب هـای حدیـثی به ذکر صلـوات در این زمان ها 

و جایگاه ها سـفارش ویژه شـده است:
1. صولات پس از شنیدن نام مبارک رسول اکرم

2. شروع کار با نام خدا و سپس فرستادن صولات
3. هنـگام عبـور از کنـار بارگاه رسـول اکـرم و ائمه 

معصومیـن و هم‌چنیـن عبـور از کنار مسـاجد
4. در آغاز نامه

 5. در ابتدا و پایان غذا خوردن
 6. در ابتدای خواندن صیغه عقد

7. در هنگام ذبح حیوانات
8. در آغاز و پایان دعا

9. در هنـگام استشـمام بوی خـوش و به ویـژه بوییدن 
گل محمدی

10. پس از پایان نمازهای روزانه و مستحبی
مـادر و  پـدر  صـورت  دیـدن  هنـگام  در   .11 

12. هنگام داماد و یا عروس کردن فرزند
13. در زمان ورود به منزل و دیدن همسر و فرزندان.

جلاءالافهـام، ص 222؛ روح الله لـک علی آبـادی، صلـوات 
معجـزه ذکـر، ص 69.

برای شهیدان
ای دوست پیام التفاتی بفرست

بر مرده دلان آب حیاتی بفرست
این کشور ما زنده ز خون شهداست
بر روح شهیدان صولایت بفرست

1515



دل حرم خداست؛ پس جز خدا را در حرم خدا منشان.
 )حدیث 1323(

هـر کـه از خـدا بترسـد خداوند همـه چیـز را از او بترسـاند و 
هـر کـه از خدا نترسـد خداونـد او را از همه چیز ترسـان کند.
)حدیث 2002(

سـه چیز مایه انس هستند: زن سـازگار، فرزند صالح 
و دوست یکرنگ.

)حدیث 630(

مؤمن کسی اسـت که درآمدش حلال و پاک باشـد 
و اخلاقـش نیکو و باطنش درسـت، زیـادی مالش را 

انفـاق کند و زیادی گفتـارش را نگه دارد.
)حدیث 595(

مبغوض تریـن خلـق خدا بنده ای اسـت کـه مـردم از زبان او 
بترسند.

)حدیث 814(

بهتـان زدن بـه آدم بی گنـاه سـنگین تر از کوه هـای اسـتوار 
است.

 )حدیث 926(

تجارت کردن، خرد را می افزاید.
)حدیث 939(

سـزاوار نیسـت مؤمن در مجلسی بنشیند که در آن معصیت 
خداونـد می شـود و او نمی تواند آن وضـع را تغییر دهد.

 )حدیث 1087(

  

درس های زندگی
چند حدیث از امام صادق)علیه السلام(
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نـادانی در سـه چیـز اسـت: دوسـت عـوض کـردن، 
مخالفـت کـردن بـدون دلیـل و برهـان، و پرس وجـو 

کـردن از چیزهـای بیهـوده.
)حدیث 1259(

و  فروتـنی  دیـن داری،  می آورد:  محبـت  چیـز  سـه 
بخشـندگی.

)حدیث 1313(

ایمـان انسـان به خدا ناب و خالص نشـود مگـر آن که 
خداونـد را از خـودش و پـدر و مـادر و فرزنـد و زن و 

مالـش و از همه مردم بیشـتر دوسـت بـدارد.
)حدیث 1322(

حسـود را سـه نشانه اسـت: پشت سـر غیبت می کند، 
در حضـور تملـق می گویـد و از گرفتاری دیگران شـاد 

می شود.
 )حدیث 1609(

کینـه مؤمـن تـا زمـانی اسـت کـه نشسـته اسـت، 
می رود. او  دل  از  نیـز  کینـه  برخاسـت  همین کـه 

)حدیث 1639(

خشـم، دل حکیـم را تبـاه می کنـد و کسی کـه اختیار 
خشم خود را نداشته باشد، اختیار عقل خویش را ندارد.
)حدیث 1718(

شـمشیر زدن، آسـان تر از به دسـت آوردن مال حلال 
است.

)حدیث 1732(

هـر کـه از دوسـتی بـا احمـق دوری نکنـد، بـه زودی 
خلق وخـوی او را بـه خـود گیـرد.

)حدیث 1762(

در بیـان حقـوق مؤمن بـر مؤمـن فرمود: آسـان ترین 
ایـن حقـوق آن اسـت کـه بـرای او همـان چیـزی را 
دوسـت داشـته باشی که برای خود دوسـت داری و بر 

او نپسـندی آنچـه را بـر خود نمی پسـندی.
 )حدیث 1673(

کـسی کـه به فکر بـرآوردن نیاز برادر مؤمن مسـلمان 
خـود باشـد، تـا زمانی که در فکـر نیاز او باشـد، خداوند 

در کار نیاز وی باشـد.
)حدیث 1778(

پایـداری بـر عمل تـا خالص بمانـد، سـخت تر از خود 
عمل اسـت.

)حدیث 1872(

همانـا نیـکی کـردن و خوش خـویی خانه هـا را آبـاد و 
عمرهـا را زیـاد می کند.

)حدیث 1932(

بهتـر از راسـت گویی راست گوسـت، و بهتـر از خـوبی 
کـسی اسـت کـه خـوبی می کند.

)حدیث 2065(

هر کس به دنیا دل بندد به سـه چیز دل بسـته اسـت: 
اندوه بی پایان، آرزوی دسـت نیافتنی و امید نارسیدنی.

)حدیث 2195(

بـه خداونـد چنـان امیـدوار بـاش کـه تـو را بـر انجام 
گناهـان بی پـروا نکند و از خدا چنان بتـرس که تو را از 

 .رحمـت او نومید نسـازد
)حدیث 1988(

منبـع احادیث: منتخب میزان الحکمه، جلد اول، نشـر 
دارالحدیث، چاپ 14.
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لباس رسخ
شهید غلامعلی سعیدی فر

آش ولاش افتــاده بــود روی تخــت. شــدت 
ــه کــردن را هــم از او گرفتــه  درد، نــای نال
ــک دل  ــمه های باری ــل آب چش ــود. مث ب

کــوه، از بدنــش خــون می آمــد.
پرسـتارها قیـچی را برداشـتند تـا لباس هـای سـبز 
سـرخش را پـاره کننـد، صدایـش بلنـد شـد و گفت 
»خـودم درمی آورم! لباس هـا بـرای بیت المال انـد!«

پرده را کشیدند تا لباس هایش را درآورد.
صدای درد هایش اشک هایم را دوچندان کرد!

راوی: دوست شهید

رئیسروهمج
 شهید محمدعلی رجایی

و  رنـگ  از  ریاسـت جمهوری  دیـوار  و  در 
رو رفتـه بـود و قیافـه اش بـه نهـاد ریاسـت 
جمهـوری نمی خـورد. اداره تشـریفات همـه 

زد. کاغذدیـواری  را  اتاق هـا 
موکت هـای کهنـه را هـم کندنـد و موکـت نـو جایشـان 

انداختند.
آقای رجایی که از ماجرا با خبر شـد، عصبانی و به هم ریخته 
بچه هـای تشـریفات را صـدا زد و گفـت »می دانیـد مـن 
رئیس جمهـور چـه کـسی هسـتم؟! مـن رئیس جمهـور آن 
پیـرزن سیسـتانی ام که شـب ها حتی حصیر گیـرش نمی آید 
تـا روی آن بخوابـد! بـا ایـن وضع، مـن چطـور درد و رنج او 

را احسـاس کنم؟!«
خلاصـه خیلی بـرای بچه ها روضـه خوانـد و آخرش گفت: 
یـک شـاهی اش را هـم از بیت المـال نمی دهیـد. نصـف 
هزینه هـا را خـودم می دهم، نصف دیگـر را هم همان کسی 

بدهـد که دسـتور ایـن ولخرجی هـا را داده.
راوی: همکار شهید

همهاش یک پقترال
شهید مدافع حرم محسن ترک

خسـته و کوفتـه از مأموریـت رسیـد. در را که باز کـردم، نای 
داخـل شـدن را هم نداشـت. کوله بارش را از دسـتش گرفتم 

تا بیشـتر از آن اذیت نشـود.
داشـت جیب هایش را خالی می کرد تا لباس هایش را دربیاورد 
که پرتقالی از جیبش سـر درآورد. از ناراحتی دستش را محکم 

به پیشـانی اش کوبید و گفت: بـاز حواس پرتی کردم.
با تعجب پرسیدم: مگر چه شده؟!

گفـت: پرتقـال را بایـد تـوی مأموریـت می خـوردم، نـه توی 
خانـه. یـادت باشـد کـه فـردا آن را به سـپاه ببرم!

خندیـدم و پرسیدم: فکر نمی کنی زیادی حسـاسی؟! همه اش 
یک پرتقال است!

جواب داد: از بیت المال باید ترسید.
راوی: همسر شهید

از جهنم به بهشت
شهدا و بیت المال

    به کوشش محمد حسن زاده 
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دو تا گهلول آرپیجی
شهید سید محمد امیری مقدم

همـان روز که حقوق هـا را واریز کردند خودش 
را بـه بانـک رسـاند و بخشی از حقوقـش را به 

حساب سـپاه برگرداند.
بـا خـودم گفتم حتماًً خـوشی زده زیر دلش! اما نـه، ماجرا چیز 
دیگری بود. بعدها که نامه واریزی اش را دیدم، به آن پی بردم.
نوشـته بـود: حلالـم کنیـد. پـای خاکریـز دو تـا از گلوله های 
آرپی جی بـه هـدف نخـورد. از حقـوق ایـن ماهـم کـم کنید. 

ببخشید!
در دلم گفتم که مگر قرار است همه گلوله ها به هدف بخورند؟!
راوی: دوست شهید

ره چه رتمک، رتهب!
شهید حبیب الله خلیفه سلطانی

چنـد وقتی می شـد که کارهای گزینشـم تمام 
شـده بـود. حالا مـن هم مثـل حبیب، پاسـدار 

بـودم؛ زن و شـوهر هر دو سـپاهی!
بـه چهـره  بـودم کـه نگاهـم  در شـوق سـپاهی شـدنم 

افتـاد. گرفتـه اش 
کنـارش نشسـتم و گفتـم: چه شـده؟! حسـودی ات شـده که 
همـکارت شـده ام؟! نتـرس! واحـد خواهـران کاری بـه کارت 

ندارد.
لبخنـدی زد و گفـت: نه بابا! داشـتم به این فکـر می کردم که 
حقـوق مـن بـرای خـرج و مخارجمـان بس اسـت. بـه نظرم 
درسـت نیسـت دوتـایی از سـپاه حقوق بگیریـم. ایـن پول ها 

بـرای بیت المال انـد. هـر چه کمتـر، بهتر.
چه می گفتم؟! حرفش را قبول کردم.

آن روزهـا نـه خانه داشـتیم و نـه ماشین! بـالای خانه پدرش 
می نشسـتیم و با موتـور ایـن ور و آن ور می رفتیم.

راوی: همسر شهید

مشا مرفانده ادی
شهید حسن باقری

بعـد از عملیـات بـود. همه خسـته و کوفتـه کنار 
خاکریز ولو شـده بودند. از دور، چشـمم به سـطل 

قرمـزی افتـاد که دسـتش بود.
صدایش زدم: حسن جان! اگر خوردنی هست، برای ما هم بگذار!

خندید و گفت: فشـنگ اسـت برادر، فشـنگ! دلت درد می گیرد. 
تـازه، این هـا را از روی زمیـن جمـع کـرده ام. خاکی شـده اند. اول 

بشورشـان، بعد میل بفرما!
گفتم: شما فرمانده اید!

خندید و گفت: بیت المال یقه فرمانده ها را سفت تر می گیرد!
راوی: هم رزم شهید

از منهج هب تشهب
شهید مهدی باکری

هـوای شـرجی خیـلی کلافه کننـده بـود. آفتاب 
دیوانه کننـده بیابان هم به کمکش آمـده و کار را 
تکمیل می کرد! طاقتم برید و کولر ماشین را روشن 
کـردم. انگار از جهنم به بهشـت آمده بودم؛ جان تـازه ای گرفتم.
حـاج مهدی داشـت قـرآن می خوانـد. آن قدر گرم قـرآن بود که 

خنکی هـوا را نفهمید.
چند دقیقه ای گذشت تا دوزاری اش افتاد. انگشت سبابه اش را لای 
قرآن گذاشت و با ناراحتی گفت: »الله بنده سی! کولر مصرف بنزین 
را زیادتر می کند. فردای قیامت به شهدا چه بگوییم؟! مگر در سنگر، 

بچه ها زیر کولر نشسته اند که ما کولر روشن کنیم؟!«
خلاصه خیلی زود به همان جهنم برگشتیم!

از آن بـه بعـد هر وقت که گرمـا اذیتم می کرد، بـا یاد حرف هایش 
.آرام می شدم

راوی: هم رزم شهید

* انتخاب هـایی از کتـاب بخـور نخـور، انتشـارات روایـت فتـح، چاپ 
.1403 دوم، 
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دشمن همه
  مریم بلاش آبادی 

تلویزیـون را روشـن می کنـم. حضـور میلیـونی مـردم را نشـان 
می دهـد کـه با پرچم سـرخ آمده اند بـرای تشییـع و خون خواهی 
رهبـر و خانـواده اش. بچه ها تابوت های کوچک و بـزرگ را روی 
دسـت مـردم می بینند و هزار و یـک سـؤال را آوار می کنند روی 
سـرم. فاطمه همان طور که عروسـکش را روی پـا خوابانده و به 

چپ و راسـت تـکان می دهد، آرام می پرسـد:
اسم این جعبه ها چیه که روش پرچم ایران و امام حسینه؟

_ تابوت
_ چی توشونه؟

_ مقدار چیز باقی مانده از آدم ها.
تـوی  می گـذارد  را  مدادهایـش  دارد  کـه  نرگـس همان طـور 

می دهـد: ادامـه  جامـدادی 
مقدار چیز باقی مونده یعنی عینک و لباس و این چیزا؟

شانه بالا می اندازم و جواب می دهم »ممکنه«
 فاطمه، عروسکش را می گذارد سر شانه اش و می گوید:

یعـنی تـوی اون تابوت کوچولـوِِ لباس صورتی زهرا هم هسـت؛ 
زهـرا آجی مهدیـار رو نمی گم هـا، اون دختـره کـه موهاش مثل 

داداش کوچولومـون طلاییه رو میگم؟

 _ احتمالًاً
باز فاطمه می پرسـد، اینا همونایی هسـتن که آمریکا و اسـرائیل 

کردند؟ شهیدشون 
آره، و آرام ادامـه می دهـم دشـمن همیشـه آدم هـایی کـه خیلی 

قـوی و شـجاع هسـتن رو شـهید میکنه.
نرگس بعد از چند لحظه فکر کردن ادامه می دهد:

وقـتی بمب تـوی خونه کسی بخـوره ممکنه از لباسـش چیزی 
باقی بمونه؟ اصلًاً چی شـد که جنگ شـروع شـد؟ شـانه هایم را 
بـالا می انـدازم و می‌گویـم »نمی دونـم فقـط یادمه کـه اون روز 
داشـتیم بـا هـم پیتـزا درسـت می کردیـم، ولی یکهـویی چندتا 
صـدای انفجـار پشـت هـم اومـد و این جـوری شـد دیگـه، چی 

بگم...«.
حرفـم را قطع می کنـم، ولی توی 
ذهنـم ادامـه می دهـم منـم مثـل 
شـمام، دفعـه اولـمِِ اسـت کـه از 
نزدیـک می بینـم خانـه و مدرسـه 
و بیمارسـتان و... را دشـمن زیـر 

گوشـم موشـک باران کـرد.
امیرعـلی می رود تـوی اتاق بچه ها 
و بـه هر سـختی شـده سـه چرخه 
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را از زیر  ده ها اسـباب بازی و عروسـک می کشـد بیرون و می آورد 
وسـط پذیرایی. سـوار سـه چرخه می شـود و می افتد دنبال فاطمه 
تـا عروسـکش را بگیـرد. بـا خـودم می گویم آخیش حواسشـان 

پرت شـد!
چنـد لحظـه بعد بـدون مقدمه نرگـس می آیـد توی آشـپزخانه 
دسـت هایش را حلقـه می کنـد دور پایـم، سـرش را خـم می کند 
عقـب، به چشـم هایم خیره می شـود و می پرسـد: راسـتی مامان! 
تو میدونی ماکان کجاسـت؟ خیلی جاها عکسـش هسـت، حتی 
تـوی تبلـت اون خانومه که وسـط خیابون وایمیسـته، اونجا که 
شـبا میریـم تجمعـات رو میگـم. خیـلی درسـش خوب بـود؟ یا 
نکنـه مثـل اون مـرغ عشـقِِ که عکسشـو زده بـودن بـه دیوار، 

گمشـده؟ یـا این که...
هنـوز جملـه اش تمـام نشـده که صـدای جیغ فاطمـه و بعد هم 
گریـه امیرعلی بلند می شـود. نرگس پایـم را ول می کند و می دود 

سـمت امیرعلی که با سـه چرخه کوبیده پشـت پای خواهرش و 
حـالا دعوا بـالا گرفته.

یـک لیـوان آب بـرای خـودم می ریزم و لـم می دهـم روی مبل. 
چشـم هایم را می بنـدم، هنـوز صـورت سـؤال آلود نرگس جلوی 
چشـمم اسـت. به ایـن فکـر می کنم کـه چه جوری بایـد جواب 
سؤالشـان را بدهـم کـه بدانند دنیا خیـلی هم جای آسـانی برای 
زنـدگی نیسـت، یک وقت هایی بایـد حتی از خونـت هم بگذری 
تـا راه درسـت را نشـان دیگـران بـدهی، بایـد بـه او بفهمانـم 
دشـمن وقـتی حمله کنـد برایـش فـرقی نمی کند چه کـسی را 
می زنـد؛ در یـک روز هـم رهبـر روزه دارمـان را شـهید کـرد، هم 
بچه هـای دبسـتانی را. نمی دانـم چگونه باید بـرای دو دختربچه 
پنـج و هفت سـاله کـه خودشـان قـرار اسـت تـا چند مـاه دیگر 
بـرای اولیـن بـار بروند بـه مدرسـه و مهدکـودک توضیح بدهم 
کـه تـوی تابـوت مقـدار جسـم باقی مانـده آدم هـا را می گذارند، 
مـثلًاً چنـد تار مـو، یک دسـت قطع شـده، بدنی کـه زیـر آوار و 
آتـش لـه شـده و سـوخته. چگونه بایـد بگویم مـاکان هم مثل 
بیشـتر بچه مدرسـه ای ها صبـح، صبحانه خورده نخـورده کیفش 
را دوبنـده انداخته روی دوشـش، مامان بابایش را بوسیده، بطری 
آبش را برداشـته و خوشـحال و خندان با دوسـت هایش راه افتاده 
سـمت مدرسـه. چگونـه بگویم یـک صـدای خییییـلی خییییلی 
بلنـد آمـده، همه جا بوی گوگرد و آتش بلند شـده بود، از آسـمان 
بـاران سـنگ آمـده، و انـگار مـاکان فقـط یـک لنگه کفـش را 

درآورده و...
چگونـه بگویـم وقتی جـایی را با موشـک می زنند ممکن اسـت 
هیچ چیـز، حـتی یـک تـار مو هـم از یک بچـه دبسـتانی نماند. 
چگونـه توضیح بدهم که مادرش هـر روز صبح می رود روی یک 
سـکو توی خرابه های مدرسـه می نشیند و بلند بلند گریه می کند 
و روضـه می خوانـد و بابـای مـاکان هم مثل تو فکـر می کند که 
پسـرش گمشـده. برای همین، شـب ها که همه خوابند یواشکی 
بلنـد می شـود راه می افتد توی کوچه خیابان های اطراف مدرسـه 
شـاید که اثری از پسـرش پیـدا کند! چگونه بگویـم رهبرمان را 
کـه در زیـر آوار پیـدا کردند دسـتش را مشـت کرده بـود تا به ما 
بگویـد در مقابـل دشـمن قـوی باشیـم، بجنگیم. چـون ما یک 

 ...عمـر برای همیـن روزها پای روضه نشسـتیم
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زخمی زمخت روی سـرش یادگار داشـت. هرکـه می پرسید، 
می گفـت »یـادگاری صفین اسـت!« می خندیدنـد. می گفتند 

»دیوانه!«
می گفتنـد »صفین مال چند صد سـال پیـش بوده، مگر چند 

سـال دارد؟!« قصه را نمی دانستند:
با کسی هم سـفر بود. در بین راه بحثشـان شـد. هم سـفرش 
گفـت »اگر در جنـگ صفین بـودم، می رفتم لشـگر معاویه، 

با عـلی می جنگیدم!«
غیظـش گرفت. گفت »من هـم اگر در صفین بـودم، همراه 
علی می شـدم، شـمشیرم را از خون معاویـه و یارانش سیراب 

می کردم«.
بـرای هم شـمشیر کشیدند؛ همان جا وسـط بیابـان. یار علی 

زخمی شـد. بی هوش افتـاد روی زمین.
بـا نـوازش دسـتی به هـوش آمد. چشـم که باز کـرد، مردی 

بـالای سـرش بود. جنازه رفيقش گوشـه اي افتـاده بود.
گفـت »مـن صاحب الزمان هسـتم. بـرای جدم عـلی به 
ایـن روز افتـادی. هرکـس پرسید بگـو: یادگار صفین اسـت. 

تـو یاری مان کـردی، من هـم...«.
مهدی موعود، ص 821.


دنیـا در التهـاب و آتش جنـگ جهانی اول می سـوخت. ایران 

در اشـغال بی صـدا اما پرآسیـب روس و انگلیس بود.
نگـران بـود کـه مبادا کشـور از دسـت بـرود. شـبی در حال 

توسـل و گریـه بـا ناراحتی بـه خـواب رفت.
در خـواب، دیـواری پـر از �تـرک دیـد که در حـال فرو ریختن 
بـود. دیوار شـبیه نقشـه ایران بود. تعـدادی زن و کـودک نیز 
زیـر دیـوار بودنـد. بیـم فروریختـن آوار، هرلحظـه اضطراب 
می آفریـد. فریـاد زد »خدایـا! ایـن وضع به کجا می کشـد؟«
حضـرت، حضـور یافتنـد. انگشـت مبارکشـان را بـه دیـوار 

گرفتنـد. آن را بلنـد کردنـد و سـر جایـش گذاشـتند.
فرمودنـد »اینجا شیعه خانه ماسـت. می شـکند. خم می شـود. 
خطـر هسـت، ولی مـا نمی گذاریـم سـقوط کنـد. ما نگهش 

داشـته ایم«.
ملاقات با امام عصر، ص 136 )ملاقات مرحوم نائینی(.


 دنبـال یک پایـگاه امن بودیم بـرای عملیات، پیدا نمی شـد. 

جلسـه ها و بحث هـا هم نتیجه نداشـت.
از مـن پرسیـد نمـاز امـام زمـان را چگونـه می خواننـد؟ 

توضیـح دادم و گفتـم »چطـور مگـه، بـرای چی؟«
گفت »نذر کرده بودم اگه مشـکل حل بشـه به شـکرانه اش، 

نماز امـام زمان بخوانم«.
روی نقشـه عملیـات خوابـش بـرده بـود. تـوی خـواب امام 
عصـر را دیده بود. جایی را نشـانش داده بودند که »اینجا 

 .»پایـگاه بزنیـد. محل خوبی اسـت
خاطره ای از سردار شهید بروجردی از فرماندهان جنگ، از کتاب امام زمان 
و شهدا، ص 52.

اين جا شيعه خانه ماست
یادی از حضرت ولی عصر
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  هدایت دل ها  

حضـرت آیـت الله العظـمی خامنـه ای شـهید بـزرگ و عزیـز مـا یـک بیـانی داشـتند در جـواب گروه 
کمیسیـون اصـل ۱۰۷ و ۱۰۹ کـه مسـئول تشـخیص افـراد بـرای رهبـری هسـتند. این هـا چند بار 
خدمـت رهبـر شـهید مـا که رسیدنـد، درخواسـت داشـتند که اگر شـما نظـری داریـد، ولو اشـاره ای، 
کنایـه ای، چیـزی کـه بتوانیم در آینده اسـتفاده کنیم، بفرمایید. ایشـان صـد درصد امتنـاع می کردند از 
این کـه چیـزی بگوینـد. بعد این جملـه را فرمودند که این  کار، کار خداسـت و روزی که نیاز باشـد، خدا 
دل هـا را بـه آنجـا کـه باید هدایـت می کند. این حرف خود امام شـهید اسـت که: روزی که نیاز باشـد، 
خـدا دل هـا را همان جـا کـه بایـد هدایت می کنـد. این را ما بـا تمام وجود لمـس کردیم کـه واقعاًً خدا 

دل هـا را بـه سـوی آیـت الله سید مجتـبی هدایت کـرد؛ دل هـا را یکی کرد بر ایشـان.
ایـن وحـدت کلمـه ای کـه در مجلس خبـرگان به وجـود آمد، ایـن اقبالی که مـردم واقعاًً از خودشـان 
نشـان دادنـد، این شـعفی کـه در مردم از انتخـاب آیت الله سید مجتـبی خامنه ای به وجـود آمد، این که 
انتخـاب ایشـان چطـور سـریع جـا افتـاد و به عنـوان یک رهبـر جاافتـاده توانمند سـریع شـروع کرد 

وظایـف خـودش را بـه عهـده گرفـت و وارد میدان شـد، این چیزهایی نیسـت که عادی باشـد.

آیت الله محسن اراکی )عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری(

چند نقل و خاطره از زندگی و شخصیت رهبر معظم انقلاب
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  دنبال رهبری نبودند  

راجـع بـه حاج آقـا مجتـبی هم هیچ کـس هیـچ اقـدام و تلاشی برای 
رهبـری ایشـان نمی کـرد. خـود ایشـان هـم مطلقـاًً اجـازه ایـن کار 
را نمی دادنـد و علی رغـم دیدارهـا و جلسـات زیـادی کـه داشـتند از 
دیدارهایی که امکان داشـت در آن شـائبه این مسـئله به وجود بیاید 
بـه صـورت جدی پرهیز می کردند ازجملـه دیدار با نمایندگان مجلس 
خبـرگان رهبـری. خودشـان می گفتنـد بیایید من با خونم می نویسـم 

کـه مـن دنبال این مسـئله نیسـتم کـه بعضی ها طـرح می کنند.
در ایـن شـرایط و بـا توجـه به این که پیـش از این اتفاقات نام ایشـان 
در خـود خبـرگان هـم مطرح نشـده بـود، به نظر می رسـد جـز اینکه 
عنایتی از سـوی حضرت شـده باشـد و عبا را خـود حضرت روی 
دوش ایشـان انداختـه باشـند، امـر دیگـری دخیل نیسـت. مهم ترین 
مسـئله و عمده در رابطه با ایشـان این اسـت والا از این سـو، سابقه ای 

بـرای ایـن مسـئله و برنامه ریزی برای آن وجود نداشـته اسـت.

حجت الاسلام محمدمهدی حقانی )تولیت مدرسه علمیه آل یاسین و دوست و 
هم رزم رهبر انقلاب در جبهه(

 اجازه از آیت الله بهجت   

جلسـات ثابـت و متعـددی با آیت الله بهجـت داشـتند، در یکی از 
دیدارهـا از پـدر برای ورود، تأمل و مطالعه در مسـائل سیاسی کسـب 

اجـازه کردنـد و پـدر هم بـا این که بنای بـر اجازه در این مسـئله 
را بـه کـسی نداشـتند، اینجـا به سـرعت و با قاطعیـت موافقت 
کردنـد. سـابق بـر ایـن مـثلًاً بنـده خـدایی بـرای ریاسـت قوه 

قضاییـه آمـده بود کـه حاج آقـا اجازه نـداده بودنـد و موارد 
متعددی از این دسـت. برای من سـؤال شـد و از ایشان 

دلیـل ایـن جواب مثبـت قطـعی و فـوری را پرسیدم. 
ایشـان در جـواب گفتند بـرای ایشـان ورود در این 

مسـائل ضروری اسـت. باید در شـناخت افراد در 
کنـار پـدر جلوی نفـوذ و رشـوه را بگیرد.

 حجت الاسلام والمسلمین علی بهجت )فرزند 
)آیت الله العظمی بهجت

  خودش آقاست  

آقـا پروژه هـای سـنگینی به ایشـان واگـذار می کرده 
اسـت؛ مثلًاً در رابطـه با رفع اختلاف بین مسـئولین 
یـا پرونده اقتصاد مقاومتی یـا ارتباطات و فرماندهان 
نظـامی و از ایـن دسـت کارهـا. در مسـائل امنیـتی 
نظـامی و سیـاسی تقریباًً ۲۵ سـال دسـتیار آقـا بوده 
اسـت. آقا مجتـبی از خـرداد ۷۶ فعالیت های سیاسی 
بـه عهـده اش گذاشـته شـد. نقـل اسـت کـه آقای 
فـدوی گفته انـد یک وقـت حـاج آقـا مجتـبی یـک 
چیـزی بـه مـا گفتنـد کـه دسـتور عملیاتی داشـت؛ 
مـا شـک کردیم کـه اگر انجـام دهیم ممکن اسـت 
خـرده بگیرنـد. خدمت آقا می رسـند و آقـا می فرماید 
حـرف آقا مجتبی حرف من اسـت. آقا چند مرتبه در 
جاهـای مختلف فرموده بودند کـه آقا مجتبی آقازاده 

نیسـت و خودش آقاسـت.

 دکتر فریدالدین حداد عادل )برادر همسر رهبر انقلاب(
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  مقام نظریه پردازی  

الان بـه نظـرم در حـدود ۱۵ الی ۱۶ سـال اسـت کـه ایشـان بـه 
تدریـس درس خـارج اشـتغال دارنـد و از همـه زودتر ایـن مسیر را 
آغـاز کردنـد. آغاز تدریـس درس خـارج جرئت بـالایی می طلبد و 
کار افـراد معمولی نیسـت. در مباحث علمی، گاهی یک فرد مطلب 
را بـه خـوبی درک می کنـد و بـه خـوبی نیـز تدریس می نمایـد، اما 
توانـایی تحلیـل ندارد. قـوه تحلیل جایگاهی فراتـر از فهم صرف و 
گـزارش مطالـب دارد. مرحله بعدی در احراز قوت علمی این اسـت 
کـه علاوه بـر درک عمیق، بیـان شیوا و تحلیل دقیـق، توانایی نقد 
عالمانـه مطالـب را نیز داشـته باشـد؛ بـرخی افراد صرفـاًً مقرّّرهای 
)بیان کننـده( خوبی هسـتند، اما سـومین و عالی تریـن مرتبه علمی 
بـرای یک شـخصیت این اسـت کـه علاوه بر فهم، نقـد و تحلیل 
بـه مقـام نظریه پردازی برسـد؛ نظریه پردازی به ایـن معنا که بتواند 
بگویـد ایـن مطلـب اشـکال دارد مـن آن را نمی پذیـرم و سـپس 
نظریـه مسـتقلی از خود ارائه دهـد. حاج آقا مجتبی بـه این مرحله 
عـالی دسـت یافته انـد. در غیـر این صـورت، یک فـرد نمی تواند در 
سـن جـوانی و در چهل سـالگی جرئـت کنـد و بگویـد کـه من در 
قلـب حوزه علمیـه قم، با این تعـداد کثیر از شـاگردان، درس خارج 

بـه صـورت علـنی و در معرض نقـد دیگـران ارائه دهم.

دکتر مهدی مشکی )عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی و هم درسی 
ایشان(

  فقط سه نفر  

آشـنایی بـا ایشـان یـک لطفی بـود که خدا بـه مجموعه مـا کرد. 
ادبیـاتی کـه امـروز دربـاره شـهر مولـد داریـم، اکثـر�اًًً زاییـده بعد از 
ارتباط با ایشـان اسـت. در آن جلسـه، در همه بحث ها آقا مجتبی 
بـا دقـت نظـر می دادنـد. مـا در ارائه هایی که داشـتیم، یک سـؤال 
را از همـه مدیـران و مسـئولان می پرسیدیـم، و آن سـؤال این بود 
که آیا می دانید جمع مسـاحت شـهرها و روسـتاهایمان چند درصد 
از مسـاحت کشـور اسـت؟ )این پرسـش مربوط می شـود به بحث 
احتـکار زمیـن( از میـان تمام ایـن ۱۱۰۰ جلسـه ای که بـرای ارائه 
داشـتیم، فقـط سـه نفر بودند کـه جواب این سـؤال مهـم را دقیق 

دادنـد کـه یـکی از آن سـه نفر آقا مجتـبی بود.

 مهندس سید امیرحسین کمالی )از مدیران مجموعه  های دانش بنیان(

پسرم مجتبی 

و  گرفتاری هـا  و  رنج هـا  از  بعـداًً  خانـواده  افـراد 
ناامیدی هـای خـود در مـدت حبس مـن چیزهای 
عجیـبی برایم تعریـف کردند. همسـرم برایم نقل 
کـرد کـه مادرش پسـرم مجتـبی را -کـه کودکی 
بود سرشـار از معصومیت و پـاکی و سلامت روحی 
و عشـق و عاطفه و پایبندی به برخی عبادات- به 
حـرم حضرت رضـا می بـرده و بـه او می گفته 
بـه وسیلـه امام رضـا به خدای متعال متوسـل 
شـو و از خـدا بخواه که پدرت را از زنـدان آزاد کند. 
کـودک، معصومانه رو به امام می کـرده و به او 

توسـل می جسته.
یک شـب دیگـر مجتبی بـا مادربزرگـش به حرم 
رفتـه و صحنه تکرار شـده، امـا این بار نشـانه های 
تأثری شـدید در مجتبی ظاهر شـده. گریه و زاری 
کـرده و بـا لحـنی که حاکی از لبریز شـدن کاسـه 
صبـر کـودک و سـوزوگداز عمیـق او بوده، بـا امام 
رضـا صحبت کرده. او مثل کـسی که در برابر 
امام ایسـتاده، با امـام صحبت می کرده و به شـدت 
اشـک می ریختـه؛ بـه حـدی کـه مادربزرگـش از 
کـرده خـود پشیمـان شـده و تصمیـم گرفتـه که 
دیگـر ایـن کار را از مجتـبی نخواهـد. دو روز بعـد 
تلفـن خانـه بـه صـدا درمی آیـد تـا صدای مـن را 
بشـنوند؛ مـن آزاد شـده بـودم و از خانه بـرادرم در 

تهـران بـا آن هـا تماس گرفتـه بودم.
خون دلی که لعن شد، ص 270.

ّ
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  اشراف عجیب 

مـثلًاً در حـوزه غـذای مـردم، این که غذا چیسـت، سـبد غذایی 
چیسـت، وزارت بهداشـت چـه می گویـد، کجاها خودمـان تولید 
داریـم، کجاهـا وابسـته هسـتیم و مسـائلی از ایـن دسـت را بـا 
جزئیـات حیرت انگیـزی اشـراف دارنـد. من در یـک مصاحبه ای 
گفتـم حاضـرم روی ایـن جایـزه بدهـم )بـه عنوان یـک عضو 
هیئت علـمی و بـدون اغـراق( کـه شـما وزرای جهاد کشـاورزی 
یـا مدیرکل هـای مربوطـه را بیاورید و کنار ایشـان قـرار بدهید و 
اطلاعات بخواهید و ببینید کدام بیشـتر اشـراف به مسـائل دارد. 
مـثلًاً بگوییـد ما چند رقـم بذر گندم در کشـور می کاریم؟ کجاها 
چـه می کاریـم؟ برداشـتش چقدر اسـت؟ چـه نژادهـای دامی در 
کشـور داریـم؟ فلان دام، علوفه اش چیسـت؟ آبخیز های ما کجا 
هستند؟ اوضاعشان چطور اسـت؟ مسئله آب داستانش چیست؟ 

حـاج آقـا این هـا را با جزئیـات اشـراف دارند.
 مـثلًاً در حـوزه نفـت و گاز، ایشـان یک جـایی تـا روی شیـمی 
ماجـرا هم اشـراف دارند. مـثلًاً می داننـد چه فراینـدی روی این 

نفـت در پالایشـگاه انجام می شـود و...

یکی از استادان دانشگاه و نزدیکان کاری رهبر انقلاب که به دلایل امنیتی 
نامشان نیامد

  غرب شناس  

شـاید در بیـن علمـای شیعـه امامیـه امـروز به انـدازه  انگشـتان 
 یـک دسـت محقـق غرب شـناسی ]طـراز اول[ داشـته باشیـم 
کـه غـرب را خوب بشناسـند! در بیـن این ها حاج آقـا مجتبی در 
باب غرب شـناسی سـرآمد اسـت؛ یعنی او غرب را می شناسـد و 
تحقیقات در باب غرب داشـته و اصلًاً جزو بی نظیرهاسـت. یکی 
از دوسـتان می گفت: در یک جلسـه ای بحث از آمریکا می شـود، 
بعـد حاج آقا آنجا شـروع کردنـد از اولین رئیس جمهـور آمریکا تا 
رئیس جمهـور فعـلی آمریـکا را به همراه سـبک مدیریـت آن ها 
و کارهـایی کـه بـرای آمریـکا کرده انـد و نقـاط قـوت و ضعـف 
آن رئیس جمهورها را شـمردند. ایشـان تسلطشـان روی مسائل 
غـرب این قـدر زیـاد اسـت کـه انـگار در کوچـه پس کوچه های 

پاریـس و لنـدن زنـدگی کرده اند!

آیت الله عبدالله کیوانی هفشجانی )عضو مجلس خبرگان(

  متواضع  

واقعـاًً در رفتـارش انـدکی تبختـر و تکبـر نیسـت. مـثلًاً پای 
کتـری بـزرگ خانـوادگی می نشینـد و چـای درسـت می کند. 
وقـتی هم سینی دسـت می گرفت بـرای تعارف چـای، جز در 
مقابـل نامحرم کـه محدودیت داشـت، سینی را بـه هیچ کس 
نـمی داد. بعـد از چـای هـم اسـتکان ها را جمـع می کـرد و 

می شست.

دکتر فریدالدین حداد عادل )برادر همسر رهبر انقلاب(

  ادب مثالزدنی 

ادب، مثـال زدنی بود. همیشـه دوزانو می نشسـتند و هیچ گاه در 
سـخن طلبه هـا نمی پریدنـد، حـتی اگر ما بین سـخن ایشـان 
حـرفی می زدیـم با نهایت ادب پاسـخ می دادند و جمله شـان را 
این طـور آغاز می کردند »مطلبی که شـما فرمودید نسـبت به 
عـرض بنـده این گونه اسـت...« حتی اگر حرف مـا صد درصد 
اشـتباه بـود، واکنـش ایشـان تغییـر نمی کـرد و همین  بـود، و 
ایـن حـرف یـک روز و دو روز نیسـت در این 8-9 سـال که با 
ایشـان مأنـوس بودم، رفتار مؤدبانه ایشـان هرگـز تغییر نکرد.

حجت الاسلام والمسلمین رضا علی آبادی )از شاگردان ایشان(

  همواره متین  

در طـول سـال هایی کـه در درس خـارج خدمت ایشـان بودم 
و همچنیـن در خلال جلسـات خصـوصی راهنمایی رسـاله ام، 
هیـچ گاه ایشـان را در حالت عصبانیت ندیدم؛ مخصوصاًً زمانی 
که برخی از شـاگردان در درس اشـکالات نامربـوط می کردند 
و یا در پایان کلاس خواسـت های غیرمنطقی داشـتند، ایشـان 

همـواره با متانت بـا قضایا برخـورد می کردند.

حجت الاسلام والمسلمین مجید قاسمی )از شاگردان ایشان(
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  نسیه می برند!  

مـن در دهه هفتـاد در مدرسـه المهـدی1 درس می خواندم. یک 
آقـایی بـود کـه نزدیـک مدرسـه بقـالی داشـت و اسـمش آقـا 
رحمـان بـود. مـا بـه مغـازه  آقـا رحمـان رفتـه بودیم و پیـش از 
مـا سیـدی آنجا بـود. رحمـان دفتـرش را درآورد و تویش چیزی 
نوشـت و آن سیـد رفـت. بعد، رحمـان به من گفت: شـناختی؟! 
گفـت: آقا مجتبی اسـت؛ پسـر آیـت الله خامنـه ای. گفتم چطور 
خـودش آمده اسـت مغـازه؟! گفت این  هـا دو تا برادرند و پشـت 
ایـن مدرسـه، یـک خانـه دوطبقـه اجـاره کرده انـد. این هـا تـا 
پانزدهـم ماه شهریه شـان می رسـد و نقـدی خرید می کننـد، اما 
بعـد از آن نسیـه می برنـد و من آن را در دفتر می نویسـم. رحمان 
آدمی نبـود که تعصب داشـته باشـد، اما خـودش می گفت اگر به 

کـسی بگویـم بـاور نمی کند.
1. مدرسه ای در قم مخصوص طلاب غیر ایرانی

اسکندر حسین اف )مدیر بنیاد نور، نویسنده و مترجم آذربایجانی(
 

  مبل سبزرنگ  

زنـدگی آقـا مجتـبی بسیـار طلبـگی و سـاده اسـت. در قـم که 
بودنـد خانه سـاده و وسـایل محـدودی داشـتند. کـف خانه  هم 
تنهـا با موکت مفـروش بود. وقتی هم که برگشـتند بـه تهران، 
رفتنـد و در یـک خانه 70-80 متری سـاکن شـدند. خواهرم در 
مدرسـه کار می کـرد و خردخـرد فـرش ماشیـنی و مبـل راحتی 
تهیـه کـرد. مبل سـبزرنگی بود با شـوخی به خواهـرم می گفتم 
آخـر این چـه رنگی اسـت گرفته ای؟! و این طور سـر به سـرش 
می گذاشـتم. یک بـار خواهـر بزرگ ترم گفـت: فرید! دربـاره این 
مبـل حـرف نـزن! زهـرا بعـد از مدت هـا پـول جمع کـرده مبل 

خریـده و تو مـدام به رنگش 
گیـر می دهی، او هـم اذیـت 
می شـود. قبول کـردم. حالا 
بعـد از بمبـاران ایـن مبـل، 
اسـت  چیـزی  بزرگ تریـن 
کـه از آن خانـه باقی مانـده 

است!

دکتر فریدالدین حداد عادل )برادر 
همسر رهبر انقلاب(

روحیه خدمت رسانی

مثـل دفعـات قبـل درس را تعطیل کردنـد، آخر در 
خوزسـتان سیـل آمـده بـود. اسـتاد بنـا داشـتند در 
حـوادث طبیعی زمینه را برای خدمت رسـانی طلاب 
فراهم کنند. بیشـتر دوسـتان به جنـوب رفتند؛ یک 
کامیـون پـر از آخوند معمم شـده بودیم. عکسـش 
دسـت به دسـت شـد و دشـمن هم خیـلی وقت ها 
از ایـن عکـس اسـتفاده می کرد. معلوم بود حسـابی 
سـوخته! دوسـتان بـه خانه هـای مـردم می رفتنـد 
و گل ولای را از منـازل ایـن بنـدگان خـدا بیـرون 
می آوردند و اسـباب و وسایلشـان را می شستند. این 
کار در میان مردم خیلی اثر کرد. وقتی از خوزسـتان 
برگشـتیم، در یـکی از جلسـاتی کـه بـا مدیـران 
مؤسسـات مدارس تحت اشـراف آقا مجتبی برگزار 
می شـد، یـکی از حاضران بـا لحـن آرامی اعتراض 
کـرد که: به نظرم این کارها در شـأن طلبه نیسـت 
و عـملًاً به درس و بحث دوسـتان طلبه در این ایام 
لطمـه خورده اسـت. اسـتاد خیلی محکـم در جواب 
گفتنـد: ایـن کارهـا هویـت طلبـه اسـت و ابـوابی 
از علـم را بـر طلبـه بـاز می کنـد. بعـد هـم توضیح 
دادنـد کـه توفیقی که خـدا به والد شهیدشـان داده، 
بخـشی اش بـه خاطر همیـن روحیه خدمت رسـانی 

عمـومی ایشـان به مردم اسـت.

خاطره یکی از شاگردان رهبر انقلاب.
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  همان ژاکت همیشگی  

زمسـتان ها همـان ژاکـت همیشگی شـان را بـر تن داشـتند که 
در طـول ۱۵ سـال هرگز تعویض نشـد. قباها و عباهایشـان نیز 
تکـراری بـود. در طول ۱۵ سـال شـاید تنهـا یک بار قبـای نو بر 
تـن ایشـان دیـدم. لباس هایشـان ثابت بـود و هرگز بـا لباس یا 

کفـش نـو و متفاوتی حضـور پیـدا نمی کردند.
ایشـان و خانواده شـان که مدیر مدرسه مدرسـه ای در تهران بودند 
می توانسـتند حقوق بالایی دریافت کنند، اما خودشان سقفی برای 
حقـوق تعییـن کـرده بودند، مـثلًاً یک چهارم یـا یک پنجم حقوق 
مصـوب را دریافت می کردند تا بتوانند از حال مردم باخبر باشـند و 
زندگی شـان در سـطح کف جامعه باشد. معتقد بودند مسئول نباید 

زندگی مرفهی داشـته باشـد تا درد مردم را بفهمد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد اکبری )از شاگردان ایشان(

  در برابر مادر  

چـون مـن بـا مـادرم همـکار هسـتم گاهی بحثمـان می شـود. 
خواهـرم می گفـت آقـا مجتبی نسـبت به مـادرش جـوری تعبد 
و ادب دارد و بـا مهربـانی و محبـت رفتـار می‌کنـد کـه اصلًاً 
قابل تصـور نیسـت؛ ایشـان دسـت و پای مادرشـان را می بوسـد 
و اگـر مـادر ناراحـت باشـد، مجلـس را تـرک نمی کنـد تا علت 

ناراحـتی را بفهمـد. زهـرا داشـت مـن را نصیحـت می کـرد!

دکتر فریدالدین حداد عادل )برادر همسر رهبر انقلاب(

  اهتمام به خانواده  

در زنـدگی آقـا مجتـبی نمونه های بسیـاری از خود گذشـتگی و 
وفـاداری به خانـواده دیده می شـد؛ آن چنان کـه گاهی آدم حس 
می کـرد این هـا آزمون های الهی اسـت که خداونـد برای بندگان 
خـاص خـود قـرار می دهـد. یادم هسـت کـه اگـر کوچک ترین 
مسـئله ای برای پدر یا مادرشـان پیش می آمـد، بلافاصله خود را 
به ایشـان می رسـاندند. اهتمام ایشـان به پدر و مادر بسیار عمیق 
و قـوی بـود؛ آن قـدر کـه حاضـر بـود درس و مسـئولیت هایش 
را رهـا کنـد تـا بتوانـد بـه پـدر و مـادرش خدمـت کنـد. همین 
ماجـرای بیماری مادرشـان را بـه خاطر دارم؛ ظاهراًً ایشـان برای 

تنهـا نبودن پدرشـان آمـده بودند پیش ایشـان.

حجت الاسلام والمسلمین حسین سعیدیان )دوست و هم  درس رهبر انقلاب(

  عجب جرم خوبی!  

مـن یک بـار به ایشـان گفتم جرم شـما این اسـت که پسـر آقا 
هسـتید! ]درواقع[  خواسـتم بگویم این که پسر آقا هستید بالأخره 
شـما را محصـور کرده و شـما نمی توانید خودتان را بـروز بدهید. 
بعـد ایشـان بـا یک لبخند قشـنگی گفتنـد عجب جـرم خوبی!
به شـدت بـه آقـا علاقه منـد بودنـد. ایشـان یک وقـت می گفتند 
دلـم نمی آیـد از آقـا جـدا شـوم. مـن هـرروز ظهـر می روم و به 

آقـا سـر می زنم.
 بـه نظـرم در چند ویژگی بین ایشـان و آقا خیلی شـباهت وجود 
دارد. یـکی از آن هـا مطالعـه بسیـار زیـاد اسـت. یک بـار ایشـان 
می گفتنـد ]پیـش از ازدواج و زیـاد شـدن مشـغله ها[ یک قوری 
چـای و کتاب تا شـب برای من کافی بود. )ایشـان تندخوان هم 
هسـتند( دومین ویژگی خاص ایشـان که بسیار شـبیه آقاسـت، 
تسـلط بـر رجـال و تاریخ اسـت. منظـور هم فقط رجـال مربوط 
بـه حدیـث نیسـت؛ همـه رجـال. تقریباًً ممکن نبود شـما اسـم 

و عالـمی را بیاوریـد حتی یک عالم ناشـناخته 
ایشان مشـخصاتش را نگوید؛ سال 

وفاتـش را، این کـه کجـا بـوده، 
...و بـوده  کـه  اسـتادش 

 یکی از شاگردان که نخواست 
نامش بیاید


تمـام مطالـب ایـن نوشـته، برگرفته 

از شـماره 27 نشـریه علـمی فرهنگی 
خـط، وابسـته بـه خانـه طلاب جـوان 
اسـت کـه در بهـار 1405 منتشـر شـد.
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نباید دلیل کنار گذاشـتن هویت شـخصی باشـد. در همه جوامع 
پیشـرفته، پوشـش انتخابی بخـشی از »حق فرهنگی« اسـت.

  بـاور صحیح: حجـاب اگر با شـناخت و اراده همراه 
باشـد، نـه مانع بلکـه نمـاد اسـتقلال فکری زن اسـت. 
پیشـرفت واقـعی از آگاهی و اعتمادبه نفـس می آید، نه از 

آشکارتر شـدن بدن.

  زیبایی ظاهری تنها راه دیده شدن است
ایـن بـاور از »زخـمِِ نادیـده گرفتـه شـدن« زاده می شـود. در 
جامعـه ای که گوش شـنوا اندک اسـت، طبیعی اسـت که برخی 
تصور کنند برای شـنیده شـدن باید نخسـت »دیده شـوند«، اما 
دیده شـدن به خاطـر بدن، موقتی و سـطحی اسـت؛ درحالی که 

دیـده  شـدن به خاطـر اندیشـه و رفتار، ماندگار اسـت.

  باور صحیح: ارزش زن در شـنیده  شـدنِِ اندیشه اش 
اسـت، نـه در نمایـش اندامـش؛ کـسی کـه از درون 

می درخشـد، نیـازی نـدارد از بیـرون فریـاد بزند.

  آزادی یعنی رهایی از همه قیدها و پوشش ها
ایـن اندیشـه در ظاهـر جـذاب اسـت چـون »قیـد« را معـادل 
»تحمیـل« گرفتـه و می پنـدارد هرچـه انسـان از قیـود بیـرونی 
آزادتـر باشـد، بـه خویـش نزدیک تـر اسـت، امـا درواقـع، آزادیِِ 
بـدون چهارچـوب، بـه تدریـج از درون تـهی می شـود. آزادی 
حقیـقی زمـانی معنـا دارد که فـرد بتواند بیـن وسوسـه و ارزش، 
خـودش تصمیم بگیـرد. کسی که هیـچ مـرزی را برنمی تابد، در 

عمـل بـرده  تمـایلات لحظـه ای خـود شـده، نـه آزاد از آن ها.

  بـاور صحیح: آزادی یعنی تـوانِِ انتخابِِ آگاهانه در 
حضـور قیـد و ارزش؛ توانِِ نه گفتن به وسوسـه، نه صرفاًً 

شکستن قاعده.

  حجـاب مانـع رشـد، پیشـرفت و حضـور اجتماعی 
زن اسـت!

ایـن تصور از تجربه هـای ناقص اجتماعی آمده اسـت، جایی که 
زن محجبـه شـاید در محیـط کار یا دانشـگاه با تبعیـض مواجه 
شـده. در نتیجه او علت را در »پوشـش« می بیند، نه در سـاختار 
معیـوب نـگاه جامعـه. درحالی کـه محدودیـتِِ فکـری دیگـران 

باورهايی برایباورهايی برای
بارور کردن بی حجابیبارور کردن بی حجابی

   دکتر سید امیر هاشمی 
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  کشف حجاب، اعتراض به حاکمیت است
اینجـا بـدن زن بـه ابزار اعتـراض تبدیـل می شـود. چنین تصور 
می پنـدارد بـا تغییـر پوشـش، اعتـراض سیـاسی مؤثرتر اسـت، 
درحالی کـه اعتـراض وقـتی معنـا دارد کـه زبـان آن بـا پیامـش 
سـازگار باشـد. وقـتی اعتـراض از مسیـر بـدن بیـان شـود، پیام 
اصـلی گـم می شـود و در نـگاه رسـانه ای، به »نمایـش عاطفه« 

فـرو کاسـته می شـود نـه گفت وگو.

  بـاور صحیـح: اعتراض مؤثر باید عـقلانی و مبتنی 
بـر گفتمـان باشـد، نـه نمـاد ظاهـری بـدن. گفت وگـو، 

سـاختار می سـازد؛ نمایش، تعـارض تـازه می افزاید.

  معنویت در قلب است و ظاهر ارزشی ندارد
ایـن خطـا از فهم نادرسـت دین می آیـد. دینِِ حقیـقی البته نیت 
را اصـل می دانـد، امـا ظاهـر را بی معنـا نمی گـذارد. چـون ظاهرْْ 
تجسـم نیت اسـت. همان گونه که محبتِِ درونی انسان، در رفتار 
و نگاهـش پیداسـت، ایمان هـم در ظاهر و انتخاب هـای روزمره 
نمـود دارد. جداسـازی ظاهـر از باطـن، مثل جـدا کـردن روح از 
بـدن اسـت: در لحظه ی جـدایی، حیات معنـوی از بیـن می رود.

  بـاور صحیـح: ظاهـر و باطـن مکمـل یکدیگرند؛ 
پوشـش دیـنی بیـان بیـرونیِِ عشـق درونی بـه پاکی اسـت.

  تمدن مدرن با حجاب سازگار نیست
ایـن گـزاره از برداشـت سـطحی از تمـدن گرفتـه شـده؛ گویی 
هرچـه مرزهـا کمتـر شـوند، متمدن تـر می شـویم، امـا تمـدن 
حقیـقی، هنـرِِ تنظیـم مرزهاسـت نـه حـذف آن. جامعـه ای که 
همـه حریم ها را بشـکند، از درون فرومی پاشـد، چـون بدون مرز، 

احتـرام نیـز محو می شـود.

  بـاور صحیـح: تمدن مـدرن زمانی پایدار اسـت که 
حریم و خویشـتن را به رسـمیت بشناسد. حجاب نه ضد 

تمـدن کـه بیانگر نظم و کرامت تمدنی اسـت.

  زنِِ محجبه از جامعه عقب تر است!
ایـن نـگاه، نتیجه  مقایسـه  سـطحی بـا الگـوی رسـانه ای غرب 
اسـت، امـا عقب مانـدگی یـا پیشـرفت را بایـد بـا شـاخص های 
اندیشـه، اخلاق و خلاقیـت سـنجید، نه با فرم لبـاس. چه بسیار 
زنـان باحجابِِ دانشـمند، خالق و متفکر که اندیشه شـان فراتر از 

فرهنگ هـای مـدعی آزادی اسـت.

  بـاور صحیـح: حجـاب، معیار عقب ماندگی نیسـت؛ 
میـزان تعـالی، عقلانیـت و اثرگذاری اسـت. پیشـرفت از 

درون ذهن می جوشـد، نه از سـطح پوسـت.

  بـدون تأییـد زیبایـی بـدنی، عزت نفـس وجـود 
نـدارد

ایـن بـاور از بحران خودبـاوری می آید. وقتی جامعـه ارزش زن را 
بیشـتر به ظاهـر گـره بزنـد تا به خـرد، زنان ناخواسـته احسـاس 
می کننـد بایـد خـود را نمایـش دهنـد تا محترم شـمرده شـوند، 
امـا عزت نفـسِِ وابسـته بـه نـگاه دیگـران، ناپایـدار اسـت و بـا 

کوچک تریـن بی توجـهی فرومی ریـزد.

ذاتی  ارزش  درک  از  عزت‌نفـس  بـاور صحیـح:    
برمی خیـزد، یعـنی وقـتی بدانـد بـدون دیـده شـدن هم 

است. ارزشـمند 
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منـفی  زخم‌هـای  و  قضاوت هـا  یـادآور  حجـاب،    
اسـت

بـرخی زنان از پوشـش دیـنی دل زده اند نه بـه دلیل خود حجاب، 
بلکـه چـون حجاب را نمـاد قضاوت های تنـد و برخوردهای تلخ 
افـراد مذهـبی دانسـته اند. درحالی که گناه داوری دیگـران را نباید 
بـر دوش یک ارزش گذاشـت. قضـاوت، از اخلاق ناپخته می آید، 

نـه از دین.

  بـاور صحیـح: بایـد میـان »اصل ایمـان« و »رفتار 
ناقـص دین داران« تفاوت گذاشـت. حجـاب در ذات خود 

علامـت رحمت اسـت، نه ابـزار تحکم.

  قانون پوشش یعنی تحمیل، نه نظم
بـرخی قانون گـذاری دربـاره  حجـاب را نـفی آزادی می داننـد، اما 
در همـه جوامـع، قانـون بـرای تنظیم حـد و حدود رفتـار جمعی 
اسـت. اگـر هرکـس تابـع میل لحظـه ای خـود باشـد، جامعه به 
هرج ومـرج می رسـد. حجـاب اگرچه انتخـاب فردی اسـت، ولی 
در عرصـه عمـومی، جنبه فرهنـگی و اجتمـاعی دارد که نیازمند 

نظم اسـت.

  باور صحیح: نظم اجتماعی شـرط آزادی اسـت، نه 
ضـد آن. جامعه آزاد، بدون چهارچـوب اخلاقی دوام ندارد.

  پوشش با زیبایی و لطافت زنانه منافات دارد
ایـن یکی از لطیف ترین خطاهاسـت. گمان می شـود پوشـاندن، 
نابـود کـردن زیبـایی اسـت، درحالی کـه در جهـان طبیـعی هـر 
آنچه نفیس تر اسـت، در پوشـش اسـت. مروارید در صدف و گل 

در غنچـه. پوشـش، احترامِِ زیبایی اسـت، نه انـکار آن.

  بـاور صحیـح: حجـاب محافـظ زیبـایی اسـت؛ 
پوشـاندن یعـنی حرمـت نهـادن بـه ارزش.

  جسارت در شکستن سنت ها یعنی آگاهی
ایـن نگـرش از فرهنگ رسـانه ای معاصر آمده که »تمـرد« را با 
»فکر« اشـتباه می گیرد. گاهی حرکتی که از بیرون شـجاعانه به 
نظـر می رسـد، در درون فقـط واکنش احسـاسی اسـت. آگاهی، 
تصمیـم همراه با فهم اسـت؛ جسـارت، بی دلیـل و مقطعی غالباًً 

به هـرزگی فکـری می انجامد.

  بـاور صحیـح: آگاهی یعـنی انتخـاب مبتـنی بـر 
معرفـت، نـه واکنـش به هیجـان زمانـه. جسـارتِِ آگاه، 

سـاختنی اسـت نـه شکسـتنِِ بی هـدف.

  زنِِ بی‌حجاب جسورتر و اجتماعی تر است
گاهی ایـن برداشـت از مشـاهده  رفتارهـای پرتحرکتـر زنـان 
دیـده می شـود »بی پـروایی  آنچـه  امـا  برمی آیـد،  بی پوشـش 
رفتاری« اسـت نه لزوماًً جسـارت اخلاقی یا اجتماعی. جسـارت 
حقیـقی یعـنی توانِِ ایسـتادن بر ارزش هـا، حتی وقتی مـدِِ زمان 

خلاف آن اسـت.

  باور صحیح: جسـارت یعنی توانِِ زیسـتن در ایمان، 
نـه زیسـتن در واکنـش به جامعه؛ یعـنی فعال بـودن در 

 .معنا، نـه در هیجان
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اين عکس ها حرف دارند
قیمت همدلی بالاست!

از دور ببینید

خواهش همراه ادب و انصاف

بار زندگی

کاسب خوش ذوق
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تقاضای طنازانهتقاضای طنازانه

کار گروهی که می گویند... 

زیبا شده با خلاقیت 

از انواع خوردنی ها

شوخ طبعی جماعت ایرانی 

زیبا بودی ولی بی رحم!
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همـه مـا حرف هایـی را از برخـی آدم هـای خـاص یـا عـادی 

اطرافمـان بـه یـاد داریـم کـه از هیچ جایـی نیامده، تـوی هیچ 

کتابی نوشـته نشـده و فقط حاصل ذوق یا کشـف گوینده بوده، 

ولـی آن قـدر زیبـا، عمیـق یـا دسـت کم تأمل برانگیز اسـت که در 

خاطـر مـا مانده یـا خودمان نگهـش داشـته ایم که جایـی از آن 

اسـتفاده کنیم. این حرف های شـیرین و حتی گاهـی تلخ را باید 

نوشـت تا دیگـران هم از لذت درک یـا تأثیر معنایش بهره ببرند. 

 ایـن دو صفحـه را نیز با همین دلیل پیش روی شـما گشـوده ایم.

 می گفت: توقع از خلق، غصه میاره و توقع از خالق، معجزه .
 می گفت: آب دستته بذار زمین زندگی کن!

 می گفت: یادت باشد آدم ها به اندازه ای که مهربان هستند احمق نیستند!

می گفت... 
  به انتخاب زهرا حاجی زاده 
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 می گفت: خدا نگهدار قلبت باشه، آدما بلد نیستن!
 می گفـت: یـکی میـاد برا یه عمـر، یکی برا یه فصـل و یکی 

برا یـه درس!
 می گفت: آدم منفی نگر کم کم تلخ میشه!

 می گفت: ترکِِ حسِِ بدبختی سخت تر از ترک اعتیاده.
بنی بشـری  از محاکمـه هـر   می گفـت: محاکمـه خـودت 
سـخت تره؛ اگه بتـونی اول دربـاره خودت قضاوت کـنی، قاضی 

خـوب یـه زنـدگی میشی.
 می گفت: سـودی که آدم عاقل از دشـمنانش می بره، بیشتر از 

سودی اسـت که یه احمق از دوسـتانش می بره.
 می گفت: بزرگ سالی باش که وقتی بچه بودی نیازش داشتی.

 می گفـت: اول خودتونـو پیدا کنید بعد دنبال نیمه گمشـدتون 
بگردید!

 می گفت: پول دار کسیه که به پول تو جيبش قانع باشه.
 می گفت: رودخونه به قورباغه هم فرصت خوندن می ده.

 می گفـت: دوسـت ها خانـواده ای هسـتند کـه خـود آدم برای 
خـودش انتخـاب می کنه.

 می گفت: ثروت، رفتنی و اصل و نسب ماندنی است.
 می گفـت: وقـتی گذشـته رو روی شـونه هات حمـل می  کنی، 

سـنگین میشی!
 می گفت: قیمت آدم  به چیزاییه که دوست داره.
 می گفت: زمان خیلی مهمه؛ بگذره بیات میشه!

 می گفـت: بـرا لامـپی که سـوخته، نبایـد بشینی و دعـا کنی، 
بایـد یکی دیگـه بخری.

 می گفت: هر روز که می گذره، مرگ جوان‌تر میشه!
 می گفت: کاش لب آدما مثل نقاشی بچه ها همیشه خندون بود.

 می گفت: اقلًاً دور قاب یکی بادمجون بچینید که بیرزه.
 می گفت: کامل نباش، اما واقعی باش.

 می گفت: غم ها را نمی توان کم کرد؛ باید خودت را زیاد کنی.
 می گفـت: برکـت فقـط پول نیسـت، آشـنایی با آدم درسـت 

هـم برکته.

 می گفـت: بین این همه درسـت می شـه، تو »با هم درسـتش 
باش. می کنیم« 

 می گفت: وقتی تو اوج قدرتی، شیطون میاد سراغت.
 می گفت: دروغ که از دور میاد، پاش می لنگه!

 می گفت: کاش کار با موبایل هم گواهینامه لازم داشت!
 می گفـت: زنـدگی بـه ما نامه نـداده که همیشـه مطابق میل 

باشه. ما 
 می گفت: همیشه یکی هست که از تو زرنگتره.

 می گفـت: هرچیـزی که بهـاش رو پرداخت نکنیـم، بی ارزش 
میشه.

 می گفـت: زنـدگی سـخت می‌گـذره، ولی شـکر خـدا مردونه 
می گذره.

 می گفـت: بعـضی چیزهـا بایـد بـد تمـوم بشـن تـا چیزهای 
خوب شـروع بشـن.

 می گفـت: هیـچ موشی به فیـل به خاطر بزرگی اش حسـادت 
نمی کنه.

 می گفت: هر بازی باخت خودشم داره...
 می گفت: در زندگی باید شناگر باشی، نه شناور!

 می گفـت: تـو شـب های سـرد، دلـت به چیـزی گرم نباشـه. 
یـخ می زنی!

 می گفـت: اگـه چیـزی بـرایِِ شـکرگزاری نـداری، نبضت رو 
چـک کن.

 می گفـت: صداقـت، سـکه  ایه کـه هیچ وقـت کـم ارزش و 
نمیشـه. بی ارزش 

 می گفت: زبون نفهم ترین عضو بدن هرکس دلشه!
 می گفت: رو زمین راه برو ولی نگاهت به آسمون باشه.

 می گفـت: آدم هـای باهـوش نقطه ضعـف بقیـه رو می فهمن. 
آدم هـای خوبـم از نقطه ضعـف بقیـه سوء اسـتفاده نمی کنن.

* می گفت: عاشق کسی نشو که معنی عشق رو نمی فهمه !
* می گفـت: بـه خاطـرِِ پـای انـقلاب موندن سـر انـقلاب منّّت 

 نذاریم. 



»بـردگی« و »بـرده گرفتـن« به برگ های تاریخ نپیوسـته اسـت؛ 
بلکه شـکل عوض کرده و از زنجیر کردن جسـم آدم ها به اسـارت 
گرفتن فکر انسـان ها تبدیل شـده اسـت. در گذشـته، بـرای تولید 
کـه محـور اقتصـاد بود، بـه نیـروی کار ارزان نیـاز بود، امـا امروز با 

ظهـور ماشیـن آلات صنعـتی، فروش و مصرف مهم اسـت.
در زمانـه مـا كمپانيهـاي بـزرگ دنيـا بـراي اينكه كالاهايشـان 
بـه فـروش برسـد، بـا هـزاران فریـب تبلیغـاتی »نياز« هـم توليد 
مكيننـد و حتـي »آرزو« ميتراشـند تـا مـا هميشـه در كي »فقر 
كاذب« بلوليـم، بـا يـك »افسـوس مـدام« دمخور باشـيم و برای 
رسـيدن بـه نداشـته هایي كـه آن هـا نشـانمان ميدهنـد، حرص 

بزنیـم و جـان بکنیم.
در ایـن سـتیز بی پایـان، افـراد در دام چشـم و هم چشـمی می افتند 
و بـرای رسیـدن بـه چیزهای بیشـتر، از ارزش های انسـانی چشـم  
می پوشـند! در ایـن میـان، به مرور، معنـای واقعی ثـروت که فراتر 

از پـول و دارایی اسـت، گم می شـود.
ثـروت واقـعی یعـنی داشـتن روابط سـالم، آرامـش، و شـادی، اما 
در فرهنـگ مصرف گـرایی کـه مـا آن را نـوعی »بـردگی نویـن« 
هسـتند. مـادی  مقایسـه های  پی  در  فقـط  آدم هـا  می دانیـم، 
ایـن نـگاه و این فرهنگ، نیازمنـد بازنگری جدی اسـت. ادامه این 
مسیـر، جز فرسـودگی و نارضایتی چیزی برای انسـان ها به ارمغان 
نـمی آورد. اکنـون وقـت آن اسـت کـه به معنـای واقعی زنـدگی و 

ثـروت فکـر کنیم و خویـش را از چنگ این بـردگی برهانیم.

در طول تاریخ، دو نوع بردگی وجود داشته است:

1. دربگی یتنس )دربهدایر(
در ایـن نـوع بـردگی، انسـان ها بـه عنـوان دارایی و ملک 
شـخصی در نظـر گرفتـه می شـدند و از حقـوق اسـاسی 
انسـانی محـروم بودنـد. آن ها مجبور به کارهای سـنگین 
و طاقت فرسـا می شـدند، خریـد و فروش می شـدند و هیچ 

کنتـرلی بر زنـدگی خود نداشـتند.

نومنهها
 برده داری در روم باستان

 برده داری در آمریکا قبل از جنگ داخلی
 نظام برده داری در بسیاری از تمدن های باستانی.

2. بـدرگی مـنرد )واسبـتگی بـه مصرف گـرایی و 
مجتلات(

در ایـن نـوع بـردگی، انسـان ها بـرده  نیازهـای مصنوعی 
و خواسـته هایی می شـوند کـه توسـط تبلیغـات، فرهنگ 
مصرف گـرایی و فشـارهای اجتمـاعی بـه آن هـا تحمیل 
می شـود. آن هـا پیوسـته در تلاش هسـتند تـا وسـایل 
لوکـس و تجـملاتی به دسـت آورند و احسـاس رضایت، 

خوشـبختی و ارزشـمندی کننـد.

بردگی مدرن و 
گم شدن معنای 

ثروت واقعی
  دکتر محمدعلی همدانی  

انواع دربگی

36363636

243



نومنهها
 فـردی کـه بـرای خریـد ماشیـنی گران قیمت به شـدت 
بدهکار می شـود و مجبور اسـت سـال ها سخت کار کند تا 

اقسـاط خود را بپردازد.
 فـردی کـه همـواره به دنبـال خریـد جدیدتریـن مدل 
گـوشی تلفن همـراه، لباس هـای برنـد و سـایر وسـایل 

لوکـس اسـت تـا از قافلـه عقـب نماند!
 فـردی که تحت فشـار اجتمـاعی و تبلیغاتی، احسـاس 
می کنـد برای خوشـبختی باید خانه بـزرگ، ماشین لوکس 

و زنـدگی پرزرق و برق داشـته باشـد.

فتاوهتای دربگی یتنس و نردم
 در بـرده داری سـنتی، اجبـار فیزیـکی و خشـونت، نقش 
اصـلی را داشـت، درحالی کـه در بردگی مدرن، اجبـار روانی 

و احسـاسی غالب اسـت.
 در بـرده داری سـنتی، فـرد هیـچ مالکیـتی نـدارد، امـا 
در بـردگی مـدرن، افـراد ظاهـراًً آزادنـد، ولی درواقـع بـرده  

نیازهـای خودسـاخته و مصرف گـرایی هسـتند.

شباهتها
 در هـر دو نـوع بـردگی، فـرد کنتـرل زنـدگی خـود را از 
دسـت می دهـد. در بـرده داری سـنتی، ایـن کنترل توسـط 
صاحـب برده سـلب می شـود، درحالی که در بـردگی مدرن، 
ایـن کنتـرل توسـط تبلیغـات، فرهنـگ مصرف گـرایی و 

فشـارهای اجتمـاعی گرفته می شـود.
 در هـر دو نـوع بـردگی، فرد احسـاس نارضایتی و عدم 
خوشـبختی می کنـد. در برده داری سـنتی، ایـن نارضایتی 
نـاشی از سـلب آزادی و حقوق انسـانی اسـت، درحالی که 
در بـردگی مدرن، ایـن نارضایتی ناشی از مقایسـه دائمی 
خـود بـا دیگـران، احسـاس کمبـود و عـدم رضایـت از 

داشته هاسـت.

چگونه از دربگی نردم هرا میوش؟

1. آگایه: شـناخت این که فرهنگ مصرف گرایی 
پیوسـته در تلاش اسـت تـا نیازهای مصنـوعی در 

ما ایجـاد کند.
2. ارزیـایب ارزشها: تمرکز بـر چیزهایی که 
واقعاًً مهم هسـتند، مثـل روابط انسـانی، سلامت، 

معنویـت و کمک بـه دیگران
از  قـدردانی  قـدردانی:  یرمتـن   .3
داشـته ها بـه جـای تمرکـز بر نداشـته ها 
و لـذت بردن از زیبایی های سـاده زندگی
4. قماسیـه نکـندر: هـر فـردی 
مسیر زندگی خودش را دارد؛ مقایسـه 

فقط نارضایـتی ایجـاد می کند.
5. مصـرف آگاهانـه: پیـش از 
خریـد از خـود بپرسیـم آیـا واقعـاًً 
بـه آن نیـاز داریـم یـا خیـر؟ و اگر 
نیـاز داریـم جایگزیـن ارزان تـری 
نیـز هسـت یـا خیـر؟ آیـا خریـد 
ایـن وسیلـه باعـث خوشـبختی ما 
می شـود یا فقط یک لـذت زودگذر 

؟ ست ا
6. محاتی از بسکوکاهرای 

یلحم: خرید از شرکت های 
محلی و پایدار که به 

محیط زیست و جامعه 
 .اهمیت می دهند



به تماشای لبخند کدخدا
   گفتاری از وحید جلیلی درباره غرب گراهای ایرانی 

  بدتر از منافق  

مـا بـه همـان انـدازه کـه بـا آمریـکا و غـرب درگیریـم بـا 
غرب گراهـای داخـلی خودمـان درگیریـم. یـک بخـش مهمی 
از این هـا بدتـر از غـرب هسـتند. بعـضی می گوینـد »جریـان 
نفـاق« امـا بـه نظـرم تعبیری کـه قـرآن بـه کار می بـرد یعنی 
ذَّّکَبین« از همه گویاتر اسـت. کاذب، خـودش دروغ می گوید،  »مُُ
ـذِِّب، داشـته ها و توانایی هـا و دسـتاوردهای جبهـه حـق را  مَُُکَ

می کند. تکذیـب 
نفـاق، یـک چیـز درونی اسـت. تکذیـب، یـک جریـان عیـنیِِ 
فعـال اسـت. آنجـایی این ها منافق می شـوند کـه بیایند بگویند 
»حـاجی! انـا شـریک«، از جمهـوری اسلامی تعریـف  کننـد و 
خودشـان را سـرباز نظام معـرفی  کننـد. تکذیب بالاتـر از کذب 
اسـت. منافقین کاذب هسـتند و دروغ می گویند. مکذّّبین، جبهه 
حـق را بـه دروغ گویی متهم می کنند و دسـتاوردها و داشـته ها و 

پیروزی هـا و پیشـرفت ها و فرصت هایـش را انـکار می کننـد.

می گوینـد کـدام قـدرت دفـاعی؟! کدام تـوان نظـامی؟! کدام 
امـکان تاب آوری؟! کـدام ملت مبعوث؟! کدام بـرد راهبردی؟!

  دو رکن غرب پرستی در ایران  

غرب گـرایی بی هویت غرب گراهـا دو رکن دارد: غرب پرسـتی 
و ایران سـتیزی. یـکی شیفتـگی بـه غـرب و دیگـری تحقیر 
ایـران و ایـرانی. اگـر در زمـان آل احمـد، رکن اول برجسـته تر 
بـود و بـه آن نام گـذاری مناسـب و دقیـق رسیـد کـه عنـوان 
کتاب او شـد، در سـال های اخیر رکن دوم هویت روشـنفکرها 
برجسـته تر شـده و آن تحقیـر ایـران اسـت. هر چـه ایرانی ها 
در برابـر یوتوپیـای )آرمان شـهر( غرب زده‌هـا بیشـتر مقاومت 
کردند و بیشـتر بـه موفقیت رسیدند، غیرت روشـنفکران برای 
دفـاع از غـرب از طریـق تحقیر ایران، بیشـتر برانگیخته شـد.
سـراسیمگی و اضطـراب جریـان روشـنفکری بـرای تحقیـر 
ایـران در یـکی دو دهـه اخیـر به شـکل محسـوسی افزایش 
پیـدا کرده که بیـش از آن که نمایانگر واقعیت جامعه شـناختی 
ایـران باشـد، بازتـاب وضعیـت روان شـناختی غرب زده هـا و 
استیصالشـان در برابـر پیروزی هـا و پیشـرفت های جمهـوری 

اسلامی اسـت.
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  تماشای لبخند کدخدا  

غرب گراهــا ایدئولوژیک انــد. می گوینــد یــک آرمــان بیشــتر 
وجــود نــدارد آن هــم لیبــرال ســرمایه داری اســت! نــه حــتی 
ــرال  ــواری لیب ــان ریزه خ ــرِِ آرزویش ــراسی. آخ ــرال دموک لیب

ســرمایه داری اســت.
 امـروز به وضـوح می بینیـم بسیـاری از این هـا حاضر نیسـتند 
تـرور آیـت الله خامنـه ای را محکـوم کننـد. ایـن قـدر وحشی 
هسـتند. حاضـر نیسـتند آن جنایاتی را کـه ایـن اراذل واوباش 

در 18 و 19 دی کردنـد محکـوم کننـد.
اصلًاً تـو جمهـوری اسلامی را هـم محکـوم کـن، ولی 
دربـاره خشـونت کودتاچی هـا هـم تحلیـل خـودت را بده! 
افسـر نیـروی انتظـامی و پرسـتار و... را سـر ببریـم و آتش 
بزنیـم یعنی چـه؟ آقـا مگر تـو جامعه شـناس نیسـتی؟ یک 
تحلیـلی بـده از این هـا! یـا مـثلًاً ماجـرای اسـفند 1401 
کـه گفتنـد بـوی گاز در مـدارس دخترانـه شـنیده شـده. 
مقایسـه کنید با اسـفند 1404 که 168 کودک دبسـتانی و 
معلمانشـان در میناب شـهید شدند. این‌ها سـال 1401 چه 
اسـتوری هایی کـرده بودنـد و الان موضعشـان چیسـت؟! 
عمـده این هـا آنجا بـه جمهـوری اسلامی فحـاشی کردند 
و اینجـا در سـکوت، لبخنـد کدخدایشـان را تماشـا کردند.

  معیار اول و آخر  

ــن   ــد؛ ای ــرد رسی ــه برد-ب ــکا ب ــا آمری ــود ب ــد می ش می گوین
ــردی نخواهــم  ــچ ب ــکا! مــن هی ــای آمری یعــنی این کــه آق
داشــت مگــر این کــه منافــع تــو در آن باشــد. گرفتیــد؟ یعنی 
می گویــد مشــروعیت بــرد مــن در ایــن اســت کــه بــا یــک 
بــردی بــرای تــو همــراه باشــد! نــه حــتی این کــه بــرد مــن 
منافــع تــو را بــه خطــر نینــدازد و بــرای تــو ضــرر نداشــته 
باشــد! حــتی در ایــن حــد هــم نــه! می گویــد آقــای آمریــکا! 
خــط قرمــز امنیــت مــلی مــن، مــرز منافــع مــلی مــن ایــن 
اســت کــه هیــچ ضــرری بــرای منافــع نامشــروع تو نداشــته 

باشــد، بلکــه فایــده هــم داشــته باشــد!
انــگار این هــا نگهبــانِِ منافــع آمریــکا و غــرب در ایران انــد 

کــه مراقب انــد هیــچ سیاســتی، راهبــردی، قانــونی، اندیشــه ای، 
ــر  ــود. ه ــال نش ــران دنب ــکا در ای ــه آمری ــری علی ــرف مؤث ح
ــد  ــگاه می کنن ــا اول ن ــد این ه ــسی در بیای ــن ک ــرفی از ده ح
آن حــرف بــا منافــع کدخــدا در تضــاد نباشــد؛ ایــن معیــار اول 

و آخــر اســت!

  حق اصالتاًً مال کدخداست!  

گفــت »مــن حقوقــدان هســتم، ســرهنگ نیســتم!« نیــروی 
نظــامی کشــورت را تحقیــر کــردی؛ انــگار کــسی کــه امنیــت 
ایــن کشــور را دارد تأمیــن می کنــد مخالــف حقوق مردم اســت. 
بعــد در مذاکــرات معلــوم شــد کــه چــه کــسی مخالــف حقــوق 
مــردم ایــران اســت. حقــوق ملــت ایــران معاملــه شــد. آمریــکا 
ــگار اصــولًاً  ــد. ان ــول کردن ــد! قب گفــت حــق هســته ای نداری
ملــت ایــران حــقی نــدارد! حــق اصالتــاًً مــال کدخداســت! حــق 
اصالتــاًً مــال تمــدن مــدرن اســت! حــق اصالتــاًً مــال شیطــان 

سـت! ـبـزرگ اـ
دقیقـاًً همـان پارادایمی که مـا در حقـوق اسلامی داریم این ها در 
آن طـرف دارنـد و محکم تـر هم پایش ایسـتاده اند. مـا می گوییم 
حق مال خداسـت. بایـد ببینیم خدا بـه کی داده. این ها می گویند 
حـق مـال شیطان اسـت باید ببینیم بـه کی داده! اگـر ارباب، اگر 
کدخـدا، اگـر شیطـان بـزرگ می فرمایـد که شـما در ایـن حوزه 

حـقی نداریـد ما باید قبـول کنیم!

  هم خدا هم کدخدا  

ــا آزادی  ــم کــه ب ــد اسلام را جــوری بفهمی ــا نبای ــد م می گوین
دنیــای مــدرن در تعــارض باشــد. می گوینــد می خــواهی فکــر 
کــنی؟ اشــکالی نــدارد ولی اول مــن نتیجــه را بــه تــو می گویــم 
بعــد تــو از هــر راهی کــه خواســتی بــه ایــن نتیجــه ای کــه من 

می گویــم بــرس!
حـق نـداری در اسلام چیزی بیابی که بـا آزادی مدرنیته در تضاد 
باشـد! این هـا گفتند هم می شـود خـدا را داشـت هم کدخـدا را. 
هـم می شـود تفسیـر نهج البلاغه گفـت و هم شیطان بـزرگ را 

 .را اذیت بـزک کـرد و نائب امـام زمـان
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واقعاًً چرا؟‌!

حادثه هـا  کم اهمیت تریـن  و  کوچک تریـن  درحالی کـه 
سـوی  از  خبـری  انعـکاس  بیش تریـن  بـا  ایـران  در 
رسـانه های غربی روبه رو می شـود، چرا مراسـم اربعین به 
عنـوان بزرگ تریـن راهپیمـایی معنـوی جهـان که همه 
جاذبه هـای خبـری را نیـز بـه شـکل ویـژه دارد، گرفتـار 
بزرگ تریـن سانسـور رسـانه ای دنیاسـت؟! بیگانـگان در 

نمایـش اربعیـن از چـه چیـزی هـراس دارند؟

کاربـر آمریکایی نوشـت: مـادورو )رئیس جمهـور ونزوئلا( 
را بـر اسـاس یـک حکمِِ بازداشـت، دسـتگیر کردیـم، اما 
نتانیاهو که در ۱۲۴ کشـور تحت تعقیب اسـت، شـش بار 
به کاخ سـفید دعوت شـده؟ کسی هسـت این تناقض را 

بـرای من توضیـح بدهد؟

به نظر شـما چـرا برخی دخالـت ایالات متحده در صنعت 
هسـته ای ایـران را با فاصلـه ۱۲۰۰۰ کیلومتـری طبیعی 
می داننـد، امـا مداخله ایـران در تنگه هرمـز را غیرطبیعی 

نادرست؟! و 
*

اگـر محمدرضـا پهلـوی، بیش تریـن بودجـه کشـور را 
صرف خرید هواپیما و تسـلیحات نظامی آمریکایی کرد، 
می شـود ژانـدارم منطقـه و چهره ای مقتدر، پـس چرا اگر 
جمهـوری اسلامی بـرای رسیدن به امنیـت پایدار و توان 
بازدارنـدگی، به پیشـرفت های موشـکی و دفـاعی رسید، 

می شـود عامل نابودی کشـور؟!
چـرا هزینه  هـای عجیب وغریب تسـلیحاتی برای پهلوی 
می شـود نشـانه دوراندیشی، ولی هزینه کرد معقول برای 
 جمهـوری اسلامی مایـه بدبخـتی و تخریـب اسـت؟!

چـرا زورگویـان دنیـا اصـرار بـه از بیـن بـردن ۴۰۰ 
دارنـد  ایـران  شـده  غنی سـازی  اورانیـوم  کیلوگـرم 
درحالی کـه پیش بیـنی می شـود امسـال ۷۰ هـزار تـن 

اورانیـوم در جهـان تولیـد شـود؟
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 طرفـداران اینترنشـنال و دیگـر شـبکه های ضدانقلاب، 
دروغ هـای عجیـب و تخیـلی زیـادی از ایـن شـبکه ها 
انسـانی  ضـد  و  ایـرانی  ضـد  رفتارهـای  و  شـنیده اند 
بسیـاری را هـم از آنـان دیده انـد، پـس چـرا بـاز هـم به 
 سـراغ ایـن شـبکه ها می رونـد و بی خیالـش نمی شـوند؟!
 بـه نظـر شـما ماجـرا ربطی بـه حماقت بیـش از انـدازه 
ایـن مخاطبـان دارد یـا جـادو و جنبل صاحبـان یهودی 

شـبکه ها؟ این 

از اهـالی مطالعـه تاریـخ و جامعه شناسـان می پرسیم: آیا 
تـا الان کشـوری پیدا شـده کـه مردمش از یـک دولت 

بیگانـه بخواهنـد به کشورشـان حمله کند؟
آمارهـا از ثبـت آسیب دیدگی ۱۳۸ هـزار واحد غیرنظامی 
در جنـگ تحمیلی آمریکا بر ضد ایـران حکایت دارد، به 
نظر شـما نـام آن هـایی را کـه از ترامپ می خواسـتند به 

ایـران حمله کند، چه باید گذاشـت؟

مردادمـاه امسـال، هشـتاد و یکمیـن سـالروز بمباران 
اتـمی هیروشیمـا و نـاکازاکی توسـط آمریـکا بـود، اما 
مقامـات ژاپن در مراسـم یادبود این فاجعـه، هیچ نامی 
از عامـل این جنایت بـه زبان نیاورند! ایـن کار ژاپنی ها 
مـا را یاد سـلبریتی های ایـرانی انداخـت؛  آن ها هم بعد 
از مدت ها سـکوت معنادار، بالأخـره به میناب و جنوب 
ایـران اشـاره کردنـد، اما بـدون کوچک ترین اشـاره ای 

بـه آمریـکا، به نظر شـما چرا؟

از زمـان انـقلاب ایـران، نـرخ سـواد در میـان زنـان 
کشـورمان سـه برابر شـده اسـت و اکنون بانـوان، 57 
درصـد از دانشـجویان دانشـگاه را تشـکیل می دهنـد، 
پـس چـرا آمریـکا و صهیونیسـت هایی کـه قاچـاق 
جهانی دختران را از طریق شـبکه اپسـتین تأمین مالی 
کرده انـد، بـاز هـم ادعـا می کننـد که نگـران زنـان در 

هسـتند؟! ایران 

هـر چنـد وقـت یک بار خبـر خـروج آمریـکا را از یک 
نهـاد و سـازمان بین الملـلی می شـنویم، درحالی کـه 
ایـن   از  بسیـاری  مؤسـس  خـودش  ایالات متحـده 
نهادهاسـت، پس چرا غرب گرایان ایرانی سـازمان های 
بین الملـلی را نهادهـای مقـدسی می دانند کـه هرطور 
شـده باید عضویـت آن ها را به دسـت آورد و هیچ وقت 

هـم نبایـد از آن ها خارج شـد؟

می گفتنـد: هـر روز قطعی اینترنـت روزانه بیـش از 40 
میلیـون دلار ضـرر غیرمسـتقیم و بیـش از 70 میلیون 
دلار هـم خسـارت مسـتقیم دارد؛ و بعـد بـرای این که 
این بحـران را ملموس تر کنند، می گفتنـد: یعنی روزی 

چهارتـا پـل بی 1 یـا دو تا نیروگاه متوسـط و...،
حـالا کـه اینترنت وصل شـده اسـت، کـسی می تواند 
پاسـخ بدهد این چند میلیـارد دلاری که از ناحیه وصل 
اینترنـت در این مدت به دسـت آمده کجاسـت؟
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1. در ایـن آیـه، خـدا از آبـروی خـودش برای 
حل مشـکل مـردم مایه گذاشـته!

 الف( نحل آیه 98
ب(  حج آیه 46
ج(  حدید آیه 11

و  جرم هـا  بیشـتر  پشـت  جملـه،  ایـن   .2
اسـت پنهـان  خلاف هـا 

الف( بی خیال اصلًاً گناهش با من!
ب( اگـه مـن انجـام نـدم یکـی دیگـه انجام 

میده!
ج( همه همین کار رو می کنند.

3. امسـال از چنـد کشـور دنیـا در راه پیمایی 
عظیـم اربعیـن شـرکت کردند؟

الف( 172 کشور
ب( 126 کشور
ج( 92 کشور

4. روز خوب از چه ساعتی شروع می شود؟
الف( از ساعت صبحانه دورهمی

ب( از خواب زود شب قبلش
ج( از ساعت بیدار بودن در شش صبح

5. پیامبـر رحمـت آن را بـرای کـودک، 
باعـث فزونـی عقل در بزرگ سـالی دانسـتند

الف( بازیگوشی کودک
ب( محبت به کودک

ج( همراه کردن آنان با بزرگان

بـرای   بهاءالدینـی 6. توصیـه آیـت الله 
رهایـی از مشـکلات اسـت

الف( ختم صلوات، نذر کردن گوسفند برای فقرا
ب( خواندن حدیث کساء، پرداخت صدقه

ج( همه موارد

7. طبـق حدیـث امام صـادق مایه انس 
هستند

الـف( زن سـازگار، فرزنـد صالـح و دوسـت 

یکرنـگ
ب( زن خوب، خانه خوب و مرکب خوب

ج( زن صالح، کتاب مفید و هم نشین مؤمن

8. می گفـت: بیت المـال یقـه فرمانده هـا را 
می گیـرد! سـفت تر 

الف( شهید مهدی باکری
ب( شهید محسن ترک
ج( شهید حسن باقری

9. در ایـن کتاب، رهبر شـهید، خاطـره ای زیبا 
از رهبر کنونـی آورده اند

الف( شرح اسم
ب( خون دلی که لعل شد

ج( در آغوش نیل

10. حضرت آیت الله سـید مجتبی خامنه ای از 
ایـن عالم و عارف بزرگ برای ورود در مسـائل 

سیاسی کسـب اجازه کردند
الف( آیت الله بهاءالدینی

ب( آیت الله بهجت
ج( آیت الله کشمیری

11. رهبـر معظـم انـقلاب در ایـن حوزه ها نیز 
مطالعات گسـترده و اشـراف ویـژه دارند

الف( غذایی و کشاورزی
ب( شهر مولد، نفت و گاز

ج( هر دو گزینه

12. سابقه تدریس خارج فقه و اصول آیت الله 
سـید مجتبـی خامنـه ای چند سـال اسـت؟

الف( نزدیک هفت سال
ب( حدود 15 الی 16 سال

ج( بیش از 20 سال

13. گزینه غلط کدام است؟
الف( تمدن با حجاب سازگار است.

ب( وجود عزت نفس بدون تأیید زیبایی بدنی 
ج( کشـف حجـاب اعتـراض بـه حاکمیـت 

اسـت.

14. از ترک اعتیاد سخت تر است
الف( ترک حس بدبختی

ب( ترک پرحرفی
ج( ترک حسادت

15. راه کارهای رهایی از بردگی مدرن
الف( آگاهی، تمرین قدردانی

ب( مقایسه نکردن، مصرف آگاهانه
ج( همه موارد

16. می تـوان گفـت آن هـا از منافقـان بدتـر 
هستند

الف( جاسوسان و مزدوران دشمن
ب( غرب گراهای داخلی
ج( خودتحقیران وطنی

17. در زندگی باید ... باشی نه...
الف( مهاجم، دروازه‌بان

ب( کشتی گیر، مارگیر
ج( شناگر، شناور

18. طبـق سـخن امـام ششـم شمشـیر 
زدن، از بـه دسـت آوردن آن آسـان تر اسـت

الف( دوست دانا
ب( قانع کردن انسان احمق

ج( مال حلال

19. برنـده شـدن در بحـث با یـک آدم احمق 
چگونه اسـت؟

الف( بسیار ساده است!
ب( غیرممکن است.

ج( سخت ولی ممکن است.

20. اگـر صـد سـال هـم عمر کنیـم فقط چند 
روز می شـود؟

الف( 36500 روز
ب( 42500 روز
ج( 51200 روز

اسـامی برندگان با هشـتک »#برندگان_مسـابقه« در کانال‌های ما در شـبکه های اجتماعی زیر درج می‌شـود و علاقه‌مندان 
می‌تواننـد افـزون بـر اسـتفاده از گزیـده مطالـب مجلـه آشـنا در ایـن رسـانه، از مطالـب بسـیار مفیـد دیگـری هـم بهره‌منـد شـوند. 

 ــه  ــه صفح ــیع ب ــرای ورود س ب
ــد.  ــکن کنی ــابقه اس           شیوه شرکت در مسابقهمس

 بــرای ارســال پاســخ‌نامه خــود بــه بخــش »مســابقات« ســایت شــمیم بــه نشــانی
www. shamiim. ir قســمت »مســابقه مجلــه آشــنا« مراجعــه کنیــد و فقــط بــا درج شــماره تلفــن 

همــراه خــود، پاســخ‌نامه را بــرای مــا تکمیــل فرماییــد. 

 توجه داشته باشید که از این پس، پاسخ‌های ارسال شده به سامانه پیامکی تصحیح نخواهد شد. 
 مهلت ارسال پاسخ نامه از طریق سایت شمیم تا  15 مهرماه 1405  است. 

 به 30 نفر از برگزیدگان به قید قرعه جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد. 

@shamimeashena



ل تر ز گل، زیباتر از زیبا
ُ

غزل تر از غزل، گُ
تو از »الله اکبر« آمدی از »اشهد ان لا...«

شهادت می دهم معراج یعنی چشم های تو
شهادت می دهم چشمِِ تو یعنی سوره ی »اسرا«

غریبه نیستی، این روزها بسیار دل تنگم
برای این دلِِ تنهاترم دستی ببر بالا

دلم زرد است، شب هایم همه سرد است یا خورشید
بقیعستانِِ اشکم بسته شد یا »قبّّه الخضرا«

تو می گویی، زمانِِ دیدن ما، باز هم فردا
و من می گویم امشب، زودتر، حالا، همین حالا...

دیدار
علیرضا قزوه



@shamimeashena
سـایـت شمـیـــم: www. shamiim. ir    : :     کانال شمیم آشنــا در پیـام رسان های اجتمــــاعی: 

از خداوند قادر متعال مسئلت می کنم این 
ه های 

ّ
ت بعثت یافته را به پیروزی نهایی و قلّ

ّ
ملّ

باشکوه پیشرفت و عظمت، نائل فرماید.

رهبر انقلاب اسلامی
 ۱۴/خرداد/۱۴۰۵
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